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گزیده بيانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامى

منطق انقلاب كه منطق اسلام است، »لا تَظلِمونَ وَ لا تظُلَمون« است

فـعـالـیـت امام رضـا)عـلـیـه‌السـلام(
در فــضـــای اخــتــنــاق هــارونی

عمر مبارك امام رضا )سلام‌الله علیه( تقريباً پنجاه 
و پنج ســال بوده اســت - يعنى از سال ۱۴۸ كه 
ســال شــهادت امام صادق )علیه( است تا سال 
۲۰۳ - تمــام زندگى اين بزرگــوار با همه‌ى اين 
عظمتها و عمقها و ابعاد گوناگونى كه ميشود براى 
آن ذكر كرد و تصويــر كرد، در همين مدّت عمر 
نسبتاً كوتاه انجام گرفته است. از اين مدّت پنجاه 
و پنج سال، نزديك به بيست سال - تقريباً نوزده 
ســال - مدّت امامت اين بزرگوار است؛ امّا همين 
مــدّت كوتاه را كه ملاحظــه ميكنيد، تأثيرى كه 
در واقعيّت دنياى اســام گذاشت و به گسترش 
و عمقى كه به معناى حقيقىِ اســام و پيوستن 
به اهل‌بيت )عليهم‌السّلام( و آشنا شدن با مكتب 
اين بزرگواران انجاميد، يك داستان عجيبى است، 
يك درياى عميقى است. آن وقتى كه حضرت به 

امامت رسيدند، دوستان و نزديكان و علاقه‌مندان 
حضرت ميگفتند كه: علىّ‌بن‌موســى در اين فضا 
چه كار ميتواند انجام بدهد - اين فضاى شــدّت 
اختنــاقِ هارونى كه در روايت دارد كه ميگفتند: وَ 
سَــيفُ هارونَ تَقطُرُ دَما؛ خون ميچكد از شمشير 
هــارون - اين جوان در اين شــرايط، در ادامه‌ى 
جهاد امامان شــيعه و در مســئوليّت عظيمى كه 
برعهده‌اش اســت، ميخواهد چــه بكند؟ اين اولِ 
امامت علىّ‌بن‌موسى‌الرّضا )عليه‌السّلام( است. بعد 
از اين نوزده ســال يا بيست سال كه پايان دوران 
امامت و شــهادت علىّ‌بن‌موسى‌الرّضا است، وقتى 
شما نگاه ميكنيد، مى‌بينيد كه همان تفكّر ولايت 
اهل‌بيت و پيوســتگى به خاندان پيغمبر آن‌چنان 
گسترشى در دنياى اســام پيدا كرده كه دستگاه 
ظالــم و ديكتاتور بنى‌عبّــاس از مواجهه‌ى با آن 
عاجز است؛ اين را علىّ‌بن‌موسى‌الرّضا انجام داده.

رویشها و ریزشهای انقلاب اسلامی

ما ترديدى نداريم كه آينده‌ى روشنى داريم؛ البتّه 
اينكه اين آينده زود باشــد يا دير باشد، دست من 
و شما اســت: اگر خوب حركت كنيم، آينده زودتر 
خواهد رســيد؛ اگــر چنانچه تنبلــى و كوتاهى و 
خودخواهى و دنياپرستى و دل دادن به اين ظواهر، 
چشــم ما را يك قدرى پُر كند، ســاقط كند ما را، 
در درون خودمان ريزش - چه ريزش شــخصى 
در درون، چــه ريزش اجتماعى - پيدا بكنيم، البتّه 
ديرتر به دست خواهد آمد؛ امّا بدون ترديد به دست 
خواهد آمد و اين به بركت مجاهدتها و فداكارى‌ها 
اســت كه بحمدالله در ميدان فداكارى هم شماها 
فعّال بوديد، خوب بوديد، حركت درخشانى كرديد، 

در آينده هم ان‌شاءالله همين‌جور خواهد بود.
ساخت مستحكم قدرت ملی

يك اســتدلال ديگر اين اســت كه مــا داريم با 
منطــق پيش ميرويم، با محاســبه‌ى علمى پيش 
ميرويم؛ طرف مقابل ما دچار ضعفهاى روزافزون و 
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تناقضهاى درونى است به‌خاطر غلطِ فاحش بودنِ 
ســاختِ درونى آن تمدّن؛ آنها دارند عقب‌نشينى 
ميكنند - البتّه لازم نيســت به اين عقب‌نشــينى 
اعتراف كرده باشند يا به طور محسوس و واضحى 
در حرفهــاى آنها ديده بشــود - واقع قضيّه اين 
اســت، حقيقت قضيّه اين است. وقتى يك ملتّى 
با محاسبه‌ى درست، با پيداكردن نقطه‌ى صحيح 
كار، كار را پيــش ميبرد، قطعاً بــه نتايج مطلوب 
خواهد رســيد. ما گفته‌ايم »ساخت درونى نظام« 
بايد استحكام پيدا كند؛ ما گفته‌ايم »علم« بايستى 
رشد پيدا كند؛ ما گفته‌ايم »توليد داخلى« بايستى 
اســاس كار باشــد؛ ما گفته‌ايم »نگاه خوشبينانه 
به اســتعداد بومى كشور« بايســتى جدّى باشد، 
اســتعدادها پرورش پيدا كند؛ اينها پايه‌هاى اصلى 
كار است. وقتى كشورى با تكيه‌ى به استعدادهاى 
درونــى، با تكيه‌ى به ابتكار نيروى انســانى خود، 
بــا تكيه‌ى به علــم و دانش خود، بــا تكيه‌ى به 
ايمــان خود و بــا اتحّاد حركت ميكنــد، قطعاً به 
نتايج مطلوب خواهد رســيد. بنابراين ما ترديدى 
نداريم كه آينده‌ى روشــنى داريم؛ البتّه اينكه اين 
آينده زود باشــد يا دير باشــد، دســت من و شما 
اســت: اگر خوب حركت كنيم، آينده زودتر خواهد 
رســيد؛ اگر چنانچه تنبلى و كوتاهى و خودخواهى 
و دنياپرســتى و دل دادن به اين ظواهر، چشم ما 
را يك قدرى پُر كند، ســاقط كند ما را، در درون 
خودمان ريزش - چه ريزش شــخصى در درون، 
چه ريزش اجتماعــى - پيدا بكنيم، البتّه ديرتر به 
دست خواهد آمد؛ امّا بدون ترديد به دست خواهد 
آمد و اين به بركت مجاهدتها و فداكارى‌ها است 
كه بحمدالله در ميدان فداكارى هم شــماها فعّال 
بوديد، خوب بوديد، حركت درخشــانى كرديد، در 

آينده هم ان‌شاءالله همين‌جور خواهد بود.
نرمش قهرمانانه, مذاكره با آمريكا

هيچ كس در چشــم ايــن دشــمنان منفورتر از 
چهره‌ى درخشــان و آفتاب فــروزان امام بزرگوار 
مــا نبود؛ برايش احترام قائــل بودند، امّا از ته دل 
دشمنش بودند؛ به‌خاطر اينكه ايستاده بود، به‌خاطر 
اينكه امــام با دو خصوصيّــت بى‌نظير »بصيرت 
كامل« و »قاطعيّت تمــام« - هم خوب ميديد و 
درست ميفهميد، هم قاطع مى‌ايستاد - سدّى بود 
در مقابل پيشــرفت اينهــا و در مقابل ناخن زدن 
و نيــش زدن و ضربه زدن اينها؛ لذا با او دشــمن 
بودند. البتّه عرض كرديم برايش احترام هم قائل 
بودند، ميفهميدند عظمت او را، امّا هرچه عظيم‌تر، 
از چشم آنها مبغوض‌تر؛ امروز هم همين‌جور است؛ 
هر كســى كه در پايبندى به اين ارزش اصولى و 

اصلى، يعنى ارزشــى كه هويّت سياسى انقلاب را 
معيّن ميكند - لا تَظلمِونَ وَ لا تُظلمَون - پايبندتر 
باشــد و بفهمد كه فهرست مشكلات توليدشده و 
ايجادشده‌ى دشــمنان عليه نظام اسلامى در اين 
چهارچوب ميگنجد - هركسى با يك چنين بينشى 
و با ايســتادگى در اين راه باشد - همان‌قدر براى 
آنها مبغوض اســت. البتّه عالمَ ديپلماســى، عالمَ 
لبخند زدن اســت؛ لبخند هم ميزنند، مذاكره هم 
ميكنند، درخواســت مذاكره هم ميكنند، خودشان 
هم ميگويند. به يكى از اين سياســتمداران غربى 
چند روز پيش از اين گفته بودند شما كه ميخواهيد 
مذاكره بكنيد با ايران، خب دشــمن است ايران؛ 
گفته بود خب، آدم با دشــمن مذاكره ميكند ديگر! 
يعنى اقرار به دشــمنى با ايران؛ صريح ميگويند. 
علت دشمنى اشــخاص نيســتند، علت دشمنى 
اين حقيقت و اين هويّت اســت. همه‌ى آنچه كه 
ميگويند در اين چهارچوب بايد تفســير و تحليل 

بشود، در اين چهارچوب بايد فهميده بشود.
ما مخالف با حركتهاى صحيح و منطقى ديپلماسى 
هم نيســتيم؛ چه در عالم ديپلماسى ، چه در عالم 
سياســتهاى داخلى. بنده معتقــد به همان چيزى 
هســتم كه سالها پيش اســم‌گذارى شد »نرمش 
قهرمانانــه«؛ نرمش در يك جاهايى بســيار لازم 
اســت، بســيار خوب اســت؛ عيبى ندارد، اما اين 
كشــتى‌گيرى كه دارد با حريف خودش كشــتى 
ميگيرد و يك جاهايى به دليل فنّى نرمشى نشان 
ميدهد، فراموش نكند كه طرفش كيست؛ فراموش 
نكند كه مشغول چه كارى است؛ اين شرط اصلى 
اســت؛ بفهمند كه دارند چه‌كار ميكنند، بدانند كه 
با چه كســى مواجهند، با چه كســى طرفند، آماج 
حمله‌ى طرف آنها كجاى مســئله اســت؛ اين را 

توجّه داشته باشند.
هویت ملی, تجربه ملت ایران

كارنامه‌ى ســپاه در اين ســى و چند ســال، يك 
كارنامه‌ى درخشان اســت؛ اين كلمه را به عنوان 
يك كلمه‌ى متعارف و معمول و جارى‌شــونده‌ى 
بر زبان در خيلى جاها عرض نميكنم، واقع قضيّه 
اين است. كارنامه‌ى ســپاه در اين مدّت در واقع 
نمايشــگر تجربه‌ى يك ملتّ است؛ يعنى اعماق 
شــخصيّت و هويّت ملتّ ايران را ميتوان در اين 
كارنامه مشاهده كرد؛ چون سپاه با ايمان و عقيده 
وارد ميدان شــد. ميدانِ چه؟ ميدان »مجاهدت و 
مقاومت«. باهوش‌تريــن و قوى‌ترين فرماندهان 
نظامى را تربيت كرد؛ اين كســانى كه در ســنين 
جوانى و كمتر از ســى ســال، طرّاحان و به تعبير 
ميدان  برجســته‌ى  استراتژيســت‌هاى  فرنگى‌ها 

جنگ در سپاه شــدند، هيچ دانشگاه نظامى نديده 
بودند؛ اين تربيت ســپاه بود، تربيت اين فضا بود 
كه فضــاى نورانى اســت، تربيت اين ســازمان 
بناگذاشــته شــده‌ى بر مبناى ايمان و عقيده بود؛ 
آن شخصيّتهاى برجسته را - كه هرگز ملتّ ما و 
تاريخ ما اسم آنها را فراموش نخواهد كرد - تربيت 
كرد؛ اين هنر ســپاه است. اين در زمينه‌ى جنگ؛ 
علاوه‌ى بر اين باتدبيرترين و قوى‌ترين و بهترين 
مديران كشــور را هم در زمينه‌ى غير نظامى، باز 
مى‌بينيم سپاه تربيت كرده و تحويل داده؛ صادرات 
انسانىِ سپاه به مجموعه‌ى دستگاه‌هاى حاكميّتى 
نظام جمهورى اســامى يك فهرست طولانى و 

افتخارآميز است؛ كارنامه‌ى سپاه اين است.
عــزت مـــلــی

يكى از بخشــهاى مهمّ كارنامه‌ى سپاه، انقلابى 
زيستن و انقلابى ماندن سپاه است؛ يعنى حوادث، 
جريانات نتوانســت اين تشــكيلات مستحكم و 
قوى‌بنيه را از مســير اصلى و درست، به بهانه‌ى 
اينكــه دنيــا تغيير كــرده، زندگى تغييــر كرده، 
منحرف كند؛ بهانه‌هايى كه ميشــنويد و مى‌بينيد 
كــه مى‌آورند، براى وادادگى بهانه مى‌آورند، براى 
پشــيمانى بهانه مى‌آورند؛ بهانه هم اين است كه 
دنيا تغيير كرده، همه چيز عوض شــده. خب، يك 
چيزهايــى عوض نميشــود؛ از اولِ تاريخ تا امروز 
حُســن عدالت و عدالت‌طلبى انسان تغيير نكرده، 
زشــتىِ ظلم تغيير نكرده، حُســن استقلال ملىّ و 
عزّت ملىّ تغيير نكرده، اينها و بســيارى از اصول 
ديگر كه تغييرپذير نيســت. اينكه دنيا تغيير كرده، 
بهانه نميشود براى اينكه ما رفتار خودمان، هدف 
خودمــان، آرمان خودمان را عــوض كنيم؛ وقتى 
آرمان عوض شــد، راه عوض ميشود؛ وقتى هدف 
نهايى عوض شد، ديگر معنى ندارد كه شما در راه 
قبلى حركت كنيد، ميرويد به ســمت هدف جديد 

كه راه جديدى است، راه ديگرى است.

تحلیل كلان انقلاب اسلامی, تغییر هندسه دنیا

اينكه ما بياييم چالش انقــاب را فرو بكاهيم به 
چالشهاى سياســى و خطّى و جناحى و مقابله‌ى 
زيد و عمرو با يكديگر، اين ســهل‌نگرى اســت، 
مسامحه است، سهل‌انگارى است؛ چالش انقلاب 
اينها نيســت. اينكه يك خطّ سياسى، يك جريان 
سياسى با يك جريان سياسى ديگر دعوا دارند، يا 
زيدى با عمرواى اختلاف دارد، اينها چالش انقلاب 
نيست؛ چالش اساسى انقلاب عبارت است از اينكه 
انقــاب يك نظم جديدى را براى بشــريّت ارائه 
كــرده. نميگوييم انقــاب از اول با مخاطب قرار 
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دادن كلّ بشــر آمد؛ نه، انقلاب اسلامىِ »ايران« 
بود، متوجّه مسائل ايران بود، متوجّه ايجاد تغييرات 
بنيادى در ايران بــود؛ امّا زبان اين انقلاب و پيام 
اين انقلاب پيامى بــود و زبانى بود كه نميتواند و 
نميتوانســت - به طبع حــال - در مرزهاى ايران 
منحصر بماند؛ يك مفهــوم جهانى، يك حقيقت 
جهانى، يك حقيقت بشــرى به وسيله‌ى انقلاب 
پيام داده شــد كه هر كســى در دنيا آن را بشنود 
احســاس ميكند كه به اين پيام دلبسته است. آن 
پيام چيســت؟ اگر بخواهيم آن پيام را در شــكل 
اجتماعى و انســانى آن در يك جمله بيان بكنيم: 
مقابله‌ى با نظام ســلطه اســت؛ اين پيام انقلاب 
اســت. نظام سلطه، نظام تقســيم دنيا به ظالم و 
به مظلوم اســت؛ منطق انقلاب كه منطق اسلام 
است، »لا تَظلمِونَ وَ لا تُظلمَون« است؛ نبايد ظلم 

كنيد و نبايد بگذاريد به شما ظلم بشود.
تحلیل كلان انقلاب اسلامی

نظام ســلطه جنگ را، فقر را، فســاد را گسترش 
ميدهد، با همان ســازوكار مشخّص تقسيم دنيا به 
ظالم و مظلوم. اسلام - يعنى انقلاب اسلامى كه 
برگرفته‌ى از همان مفاهيم اسلامى است - مى‌آيد 
ميگويد: لا تَظلمِــونَ وَ لا تُظلمَون، يعنى همه‌ى 
اين عوامل را نفى ميكند؛ چالش اصلى اينجا است؛ 
دعواى اصلى اينجا اســت؛ دعواى با انقلاب اينها 
اســت؛ بقيّه‌ى حرفها بهانه اســت. تحريم، جنگ 
داخلى، ايجاد كودتــا، بقيّه‌ى چيزهايى كه در اين 
سالها ]بوده[، مســئله‌ى انرژى هسته‌اى، همه را 
در ايــن چهارچوب بايد نگاه كــرد، بايد ديد: يك 
انقلابى مى‌آيد برخــاف تصور همه‌ى دنيا پيروز 
ميشــود، دولت تشكيل ميدهد و آن دولت ماندگار 
ميشــود و ميماند - برخلاف تصور همه‌ى دنيا كه 
خيال ميكردند جمهورى اســامى ظرف شــش 
ماه، يك ســال، دو ســال، بعد يك خرده تخفيف 
دادند، ظرف ســه چهار ســال، بايد از بين ميرفت 
- روزبه‌روز قوى‌تر شــد، روزبه‌روز »اصَلُها ثابتٌِ وَ 
ماء. تُؤتى اكُُلهَا كُلَّ حينٍ باِذِنِ رَبِّها«  فَرعُها فِى السَّ
شد، تبديل شد به يك قدرت منطقه‌اى، تبديل شد 
به يك كشــور اثرگذار در مسائل كلان جهانى؛ با 

اين مخالفند، با اين دشمنند.
بحث سلاح هســته‌اى را مطرح ميكنند. خب، ما 
سلاح هســته‌اى را نه به‌خاطر زيد و عمرو، نه به 
خاطــر آمريكا و غير آمريــكا، به‌خاطر عقيده‌مان 
قبول نداريم؛ هيچ كس نبايد داشــته باشد. وقتى 
ما ميگوييم شــما نداشته باش، معنايش اين است 
كه خودمان هم قاطعاً ميگوييم نبايد داشته باشيم 
و نخواهيم داشــت؛ امّا مســئله‌ى آنها مسئله‌ى 

ديگرى اســت؛ آنهــا حرفى ندارند كــه برخى از 
كشــورها هم فرضاً به‌وجود بياينــد ]كه‌[ انحصار 
آنها را به هم بزنند، البتّه نميخواهند انحصارشــان 
بــه هم بخورد، امّا قيامتى هم بــر پا نميكنند؛ در 
مورد ايران اسلامى و جمهورى اسلامى قيامت بپا 
ميكنند؛ چرا؟ چون داشــتن يك چنين توانى، يك 
چنين قدرتى، پشتوانه‌ى اين نظامِ »لا تَظلمِونَ وَ 
لا تُظلمَون« اســت؛ چالش اصلى اينجا است؛ اين 
را بايد شناخت، اين را بايد ديد، در اين چهارچوب 
بايســتى رويكردهــاى آمريكا و غــرب و فلان 
كشور وابســته‌ى به اينها و فلان جريان وابسته و 
دلبسته‌ى به اينها را تفسير و تحليل كرد؛ انقلاب 

اسلامى اين است.
بــصــیـــرت

هيچ كس در چشــم ايــن دشــمنان منفورتر از 
چهره‌ى درخشــان و آفتاب فــروزان امام بزرگوار 
مــا نبود؛ برايش احترام قائــل بودند، امّا از ته دل 
دشمنش بودند؛ به‌خاطر اينكه ايستاده بود، به‌خاطر 
اينكه امــام با دو خصوصيّــت بى‌نظير »بصيرت 
كامل« و »قاطعيّت تمــام« - هم خوب ميديد و 
درست ميفهميد، هم قاطع مى‌ايستاد - سدّى بود 
در مقابل پيشــرفت اينها و در مقابل ناخن زدن و 
نيش زدن و ضربه زدن اينها؛ لذا با او دشمن بودند.

بـــحــران غـــرب
ما داريم بــا منطق پيش ميرويم، با محاســبه‌ى 
علمى پيش ميرويم؛ طرف مقابل ما دچار ضعفهاى 
روزافزون و تناقضهاى درونى اســت به‌خاطر غلطِ 
فاحش بــودنِ ســاختِ درونى آن تمــدّن؛ آنها 
دارند عقب‌نشــينى ميكنند - البتّه لازم نيست به 
اين عقب‌نشــينى اعتراف كرده باشــند يا به طور 
محســوس و واضحى در حرفهاى آنها ديده بشود 

- واقع قضيّه اين است، حقيقت قضيّه اين است.

 تجربه ملت ایران

به نظر بنده، آينده، آينده‌ى روشــنى اســت براى 
انقلاب اسلامى؛ نه به معناى يك دل‌خوش‌كُنَك، 
بلكه به معناى ملاحظــه‌ى همه‌ى آنچه كه جلو 
چشم ما است. دو اســتدلال را اينجا انسان نگاه 
كند: يك استدلال، اســتدلال تجربه است؛ خب، 
ما از چه وضعيّتــى در اوائل انقلاب، از لحاظ فقر 
نيروى انســانى، فقر نيروى مادّى، فقر سلاح، فقر 
تجربه‌ى مديريّتــى و فقرهــاى گوناگون ديگر، 
امــروز به چه وضعيّتى رســيديم؛ غنــاى نيروى 
انسانى، غناى مادّى، غناى علمى، غناى سياسى، 
غناى آبرو و حيثيّت بين‌المللى. خب در اين ســى 

و چند ســال ما از كجا به كجا رسيديم؟! همه‌ى 
اين حركتى هم كه ما در اين ســى و پنج ســال 
كرديم، مواجه با فشــار طرف مقابل بود، يعنى باد 
مخالف ميوزيد و ما توانســتيم جلو برويم؛ جريان 
تند مخالف ما بر اين بسترى كه ما در آن حركت 
كرديم حضور داشــت و ما توانستيم پيش برويم؛ 
اين تجربه خوب نيست؟ كافى نيست؟ جريانهاى 
مخالف و دشــمنى‌ها نميتوانــد ملتّى را كه متّحد 
است و مصمّم اســت و با ايمان است و ميداند و 
ميفهمد ميخواهد چه كار كند، گيج و گم نيســت، 
متوقّف كننــد. در اين حوادثى كه اخيراً رخ داد در 
دنياى اسلام در اين منطقه‌ى ما، هر جايى مى‌بينيد 
خســارتهايى متحمّل شدند، به‌خاطر اين است كه 
نميدانســتند چه كار بايد بكنند، يك خطّ درست 
راهنما حاكم نبود بر كارها؛ خب اين‌جورى شــد؛ 
البتّه اين‌جور هم نخواهد ماند. اينجا هم آن اتفّاقى 
كه در منطقه‌ى اســامى و كشــورهاى اسلامى 
افتاده اســت - آن بيدارى - يك چيز بى‌سابقه‌اى 
اســت، كار خودش را خواهد كرد. اين يك عنصر، 

يك استدلال، كه استدلال تجربه است.

بیداری اسلامی

در اين حوادثى كه اخيراً رخ داد در دنياى اســام 
در اين منطقه‌ى ما، هر جايى مى‌بينيد خسارتهايى 
متحمّل شــدند، به‌خاطر اين است كه نميدانستند 
چه كار بايد بكنند، يك خطّ درســت راهنما حاكم 
نبود بر كارها؛ خب اين‌جورى شد؛ البتّه اين‌جور هم 
نخواهد ماند. اينجا هم آن اتفّاقى كه در منطقه‌ى 
اسلامى و كشورهاى اســامى افتاده است - آن 
بيدارى - يك چيز بى‌سابقه‌اى است، كار خودش 
را خواهد كرد. اين يك عنصر، يك اســتدلال، كه 

استدلال تجربه است.

بحران غرب

ما داريم بــا منطق پيش ميرويم، با محاســبه‌ى 
علمى پيش ميرويم؛ طرف مقابل ما دچار ضعفهاى 
روزافزون و تناقضهاى درونى اســت به‌خاطر غلطِ 
فاحش بــودنِ ســاختِ درونى آن تمــدّن؛ آنها 
دارند عقب‌نشــينى ميكنند - البتّه لازم نيست به 
اين عقب‌نشــينى اعتراف كرده باشــند يا به طور 
محســوس و واضحى در حرفهاى آنها ديده بشود 

- واقع قضيّه اين است، حقيقت قضيّه اين است.

1392/06/26



گر
سن
بي‌
ن 
ازا
رس

نگ
 س
ون

كان
مه 

رنا
خب 5 

شماره77

سر مقاله

کمانگیر پیر و عاقلی در مرغزاری در حال آموزش 
تیراندازی به دو جنگجوی جوان بود. در آن سوی 
مرغزار، نشــانة کوچیک که از درختی آویزان شده 

بود به چشم م‌یخورد.
جنگجوی اولی، تیری را از ترکش بیرون مک‌یشد، 
آن را در کمان م‌یگذارد و نشــانه م‌یرود. کماندار 

پیر از او م‌یخواهد آنچه را م‌یبیند شرح دهد.
او م‌یگوید: »آســمان را م‌یبینم؛ ابرها را؛ درختان 

را؛ شاخه‌های درختان را و هدف را.«
کمانگیــر پیر م‌یگوید: »کمانت را زمین بگذار؛ تو 

آماده نیستی.«
جنگجوی دومی پـــا پیش م‌یگذارد. کمانگیر پیر 

م‌یگوید: »آنچه را م‌یبینی شرح بده.«
جنگجو م‌یگوید: »فقط هدف را م‌یبینم.«

پیرمرد فرمان م‌یدهــد: »پس تیرت را بینداز.« و 
تیر بر نشان م‌ینشیند.

پیرمرد م‌یگوید: »عالی بود؛ موقعی که تنها هدف 
را م‌یبینید، نشــانه‌گیر‌یتان درست خواهد بود و 

تیرتان بر طبق میل‌تان به پرواز درخواهد آمد.«
تمرکز افکار بــر روی هدف، به‌ســادگی حاصل 
نم‌یشود؛ اما مهارت‌یست که کسب آن امکان‌پذیر 
است و ارزش آن در زندگی، هم‌چون در تیراندازی، 
بسیار زیاد اســت. پس وقتی هدفی تعیین کردید، 
ابتدا به راه رسیدن به آن فکر نکنید، بلکه به خود 

هدف بیندیشید؛ گویی به آن رسیده‌اید.
به هر چه کــه فکر کنیم، بــه طرفش جذب نیز 
خواهیم شد. فکرکردن به هدف، یعنی دعا کردن و 
از خدا خواستن. این خواسته باید به صورت تصویر 
باشــد. روح ما، افکارمــان را به صورت تصویر در 

ضمیر باطن‌مان به ثبت م‌یرساند.
افراد معتــاد به کار، فکر مک‌ینند که ســعادتمند 
هســتند. این امر به خاطر این است که خودشان 
را گول م‌یزنند. آن‌ها در واقع خودشــان را طوری 
در کارشــان گم مک‌ینند که دیگر مجبور نیستند 
به خودشــان بنگرنــد. آن‌ها تصــور مک‌ینند که 
چون مدام مشــغولند، لابد کارهای زیادی انجام 
م‌یدهند. در حالی که هرگز به چیزهایی که مهم 
است نم‌یپردازند و همیشه به بهانة این که خیلی 

کار داریم، از مراقبتک‌ردن خود غافل م‌یشوند.
افراد موفق، کسانی هستند که قدرت تصمیم‌گیری 
دارند؛ هدف دارند و آنچه را که م‌یخواهند و آنچه 
را کــه نم‌یخواهند، به‌خوبی م‌یدانند. خواســتن، 
توانستن است به این شرط که بدانیم چه چیزهایی 
را هم نم‌یخواهیم. آرزوداشــتن، با هدف‌داشــتن 
تفاوت زیادی دارد. آرزو معمولًا دور و دراز، مبهم، 
نامشــخص و بی پایه و اساس است. در حالی که 
هدف، قابل دسترســی، واضح، روشن و مبتنی بر 

ضوابط و اصول م‌یباشد.

اولیــن و مهم‌ترین گام جهــت تحقق آرزوها این 
اســت که آن‌ها را به هدف تبدیــل کنیم. رؤیاها، 
کم و بیش در سر همه وجود دارند. مهم این است 
که ما چه برخوردی با رؤیاها‌یمان داشته باشیم. 

نحوة این برخورد، سرنوشت‌ساز است.
اگر رؤیا به هدف تبدیل نـــشود، واهی و 
بی پـــایه و اساس م‌یماند و تکرارش 
منجر به عادت م‌یشود. بسیاری از افراد 
به رؤیا عادت مک‌ینند و رؤیایی م‌یشوند.

نـــباید قربانی رؤیاها شــد، بلکه باید رؤیاها را به 
خدمت گرفت و به هدف‌های عملی و مثبت تبدیل 
کرد. برای این کار باید دید که به چه چیزی بیش 
از هر چیز دیگر علاقه‌مند هستیم، و سپس نقشه‌ها 

و هدف‌ها‌یمان را روی کاغذ بیاوریم.
بین اعمالی که برای دســتیابی بــه هدف انجام 
م‌یشــود، و کارهایی که برای دلخوشی و تسکین 
هیجان‌های درونی انجام م‌یگیرد، تفاوت بســیار 
وجود دارد. باید اوقات و نیروی خود را به کارهایی 
اختصاص دهیم که جزئی از هدف‌ها‌یمان باشد، 
والا آن کارها هر چقدر هم که مفید باشند، انسان 

را به مقصد نم‌یرسانند.

					  
  والـسلام ـ شمس‌الله مـرادنـیا

چگونه به هدف‌های‌مان برسیم؟
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اخبار کانون سنگرسازان بی سنگر مرکز

مـــجمع عمومی عـــادی ســـالانۀ کانـــون 
سنگرســازان ب‌یسنگر مـــرکز، در روز پنج‌شنبه 
مورخ 1392/07/04 در سالن اجتماعات مؤسسۀ 
اصلاح بـذر و نـهال، واقع در شهر کـرج با حضور 

اعضای محترم هیأت‌امنا تشکیل گـردید.
در این جلســه پس از تــاوت آیاتی از کلام‌الله 
مجیــد، جناب آقــای مهندس شــمایلی، رئیس 
محتــرم هیأت‌مدیــرۀ کانـــون مـــرکز ضمن 
خوش‌آمدگویی و تقدیر از شرکت اعضای محترم 
از سراســر کشور، به طرح 550 هزار هکتاری آب 
و خاک خوزستان و ایـلام که با مسئولیت اجرایی 
مؤسسۀ جهاد نـــصر در حال انجام است اشـاره، 
و تأکید کـــردند که مؤسسۀ جهاد نـصر، بخش 
اقتصادی و کانـون، بخش فرهنگی اسـت و جهاد 

نـصر از کانـون سنگرسازان جدا نـیست.
سپس به اســتناد مادۀ 22 اساسنامه، هیأت‌رئیسۀ 

مجمع به شرح زیر انتخاب گـردیدند:
1. یـدالله شمایـلی؛ رئیس

2. سیدمحمد لالـه‌زار؛ نایب‌رئیس
3. محمدجواد گـل فخرآبادی؛ ناظر اول

4. محمدصادق بـاقـرزاده؛ ناظر دوم
5. اصـغر پـیله‌وریان؛ منشی

در ادامــه آقــای مهندس عظیـــمی، مدیرعامل 
محترم کانـــون، گزارش فعالیت‌های هیأت‌مدیره 

را به استماع حضار رسـاندند.
سپس آقای دین‌محمدی، بازرس قانونی کانـون، 
گزارشی از عملکرد مالی منتهی به 1391/12/30 
را ارائـــه نمــود و ترازنامه و بودجۀ کانـــون، با 
بلندکردن دســت و ذکر صلوات به تصویب اعضا 

رسیـد.
در این جلسه سه نـفر از اعضای محترم هیأت‌امنا، 
داوطلب سمت بازرس قانونی کانـــون شدند که 
از میان آنان آقای حســین دین‌محمدی با کسب 
227 رأی به عنوان بازرس اصلی، و آقای نب‌یالله 
قـــائدی با کســب 103 رأی به عنــوان بازرس 
عل‌یالبدل برای مدت کی سال انتخاب شـــدند. 

هم‌چنین روزنامۀ اطلاعات نیز برای ســال آتی به 
عنوان روزنامۀ رسمی کانـون انتخاب گـردید.

در ادامـه آقای مهندس گـــلی، رئیس کـارگروه 
اقتصادی کانـــون، گــزارش نســبتاً مفصلی از 
فعالیت‌هــای انجام‌شــدۀ این کارگروه را ارائـــه 

نمودند.
پس از ایشــان آقــای دکتر شـــم‌آبادی، رئیس 
کـارگروه فرهنگی و اجتماعی نیز گزارش مبسوطی 
از کارهای انجام‌شده و اموری که باید انجام شود 
را ارائـه دادند و در پـایان، آقای مهندس عظیـمی 
طی سخنان کوتاهی ضمن معرفی واحد جوانـان، 
بر اهمیت ارتباط بیشــتر با این نسل و راه‌اندازی 
سایت تحلیلی جهـــاد تأکید کرده و از حاضرین 
درخواست همکاری با واحد جوانـان و پشتیبانی از 

آنان از طرق مختلف را نـمودند.
این جلـــسه در ســاعت 17 با ذکر صـــلوات بر 

محمد)ص( و آل محمد)ص( پـایان یـافت.

گزارش مجمع عمومی سالانۀ کانـون سنگرسازان ب‌یسنگر مـرکز
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اخبار کانون سنگرسازان بی سنگر مرکز

حضور کانون سنگرسازان بی سنگر در نمایشگاه یاد یاران

 به مناســبت گرامیداشــت هفته ی دفاع مقدس 
نمایشگاه یاد یاران به منظور به نمایش در آوردن 
نقش وزارت خانه ها ، ادارات ، سازمان های بسیج 
متخصصین در دفاع مقدس از تاریخ 31 شهریور 
ماه لغایت 9 مهر در مصلــی بزرگ حضرت امام 

خمینی )ره( برگزار گردید.
مراسم افتتاحیه نمایشگاه یاد یاران با حضور تنی 
چند از مســئولان و فرماندهان نظامی برگزار شد 
و ســردار نقدی ضمن بازدیــد تمامی غرفه ها از 
دستاورد ها و اختراعات بسیجیان بازدید به عمل 

آوردند.

کانون سنگر سازان بی سنگر نیز با همکاری اداره 
امور ایثارگران و بســیج وزارت جهاد کشــاورزی 

حضور چشمگیری در این نمایشگاه داشت.
آقای احمدی مسئول غرفه کانون  جناب 
سنگرسازان بی سنگر، ضمن بیان فعالیت 
های صورت گرفته در این نمایشــگاه از 
توزیع حدود 10000 هزار بسته فرهنگی 
کانون سنگرسازان  بروشــور  که شامل 
بی ســنگر در یــک نگاه، بروشــور پل 
بعثت، پل خضر، جاده ســید الشهدا)ع(، 
فلش کارت های جهــاد ما،خبر دادند و 

افزودند در طول برگزاری نمایشگاه تنی 
چند از مسئولین عالی رتبه نظیر؛ سردار 
نقدی،رئیس سازمان بسیج مستضعفین، 
آقای مهندی واعظی وزیر محترم  جناب 
ارتباطات و فناوری اطلاعات، جناب آقای 
مهندس چیتچیان وزیــر محترم نیرو و 
معاونین وزیرای نفت و کشور و تنی چند 
از مسئولین ســازمان بسیج به بازدید از 
نمایشگاه و غرفه کانون سنگرسازان بی 

سنگر پرداختند.
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اخبار کانون سنگرسازان بی سنگر مرکز

اخبار کانون سنگرسازان بی سنگر مرکز

برپایی نمایشــگاه هفتۀ دفاع مقدس در 
مرکز آموزش عالی امام خمینی)ره( کـرج

به مناســبت هفتۀ دفاع مقدس، نمایشگاهی در مرکز آموزش عالی امام 
خمینی)ره( کـرج بـرپا گـردید. این نمایشگاه علاوه بر زنـده نگه‌داشتن 
یـــاد و خاطرۀ شـــهدای 8 سال دفاع مقدس، محفلی جهت به نمایش 

گذاشتن فداکار‌یهای رزمندگان دریـادل نـیز بـود.
این نمایشگاه دارای غـــرفه‌های متعددی بـود. یکی از آن‌ها به مبحث 
»حرکت‌های جهـــادی« اختصاصی داشــت تا بدین وسیله، کمیک به 
انتقال تـــفکر جهـادی از نسل دفـاع مقدس به نسل جدید کرده بـاشد. 
در این غـــرفه، به معرفی مهندسی در جنگ، ستاد پشتیانی و مهندسی 

جنگ جهـاد و هم‌چنین حرکت‌های جهـادی دانشجویان در دهـۀ اخیر پرداخته شـده بـود.
در طراحی این نمایشگاه و ارائـۀ مباحث محتوایی در آن، از کمـک فکـری و پشتیبانی پیشک‌سوتان حاضر در کانـون مـرکز نیز استفاده شـد.

در هفتـــه‌ای که نمایشگاه بـرپا شـد، بـازدیدکنندگان بسیاری مشتاقانه از آن دیـدن نـمودند و جـالب این بـود که دانش‌آموزان مقاطع دبستان 
و راهنمایی، اشتیاق بیشتری از خود نشان م‌یدادنـد.

امیـد است این نمایشگاه توانسته بـاشد رسالت خود را به‌خوبی انجام داده و دعـای خیـر شـهدای عزیـزمان را جهت برگزاری نمایشگاه بـعدی 
در پـی داشـته بـاشـد.

همایش مهندسی جنگ در دانشگاه شهید عبـاسپور
همایشی با عنوان »مهندسی جنگ«، در روز دوشنبه مورخ 92/07/08 در مسجد دانشگاه شهید عبـــاسپور )واقع در حکیمیه( بـــرگزار شـد. در 
این مراسم آقای مهندس عظیـــمی به بـیان نـقش جهـاد سازندگی در جنگ و پـروژه‌ها و ابتکارات اجراشده توسط پشتیبانی و مهندسی جنگ 

جهـاد )پ.م.ج.ج( در دفـاع مقدس پرداختند.
به دلیل پوشش رشـته‌های مهندسی توسط این دانـشگاه، بـیان این مطالب برای دانشجویان حـاضر، جـالب بـود و عل‌یرغم هم‌زمانی همایش 

با ساعت نـاهار، حاضرین علاقۀ خاصی به شنـیدن صحبت‌های آقای عظیـمی داشتند.
در ابتدای همایش، شـــهدای شاخص مهندسی جنگ جهـــاد معرفی شـدند و پیشنهاد شـــد که در هر دانشکده از تصویر یکی از این شـهدای 

مهندس استفاده شـود؛ که این پیشنهاد با استقبال حضار روبـه‌رو شـد.
هم‌چنین در پـــایان مراسم، یکی از استادان دانـــشگاه ابـراز علاقه نـمود تا در تـدوین علـــمی این تجربیات، به کانـون سنگرسازان ب‌یسنگر 

کمک نـماید.
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اخبار استان ها
کرمان

برگزاری یـــادوارۀ شـــهدا و همایش 
کـــرمان استان  بي‌سنگر  سنگرسازان 

آخرین روز تابستان، اولین روز هفتۀ دفاع مقدس 
است. دفاعی که مردمان این سرزمین، به رهبری 
امــام امت و با امیدواری بــه ذات لایزال خداوند 
متعال، هشت سال جانانه به آن مبادرت ورزیدند.

یکی از ارکان جنگ تحمیلی هشت‌ســاله، جهاد 
ســازندگی اســت که الحق عنوان سنگرســازان 
بي‌ســنگر، برازنــدۀ ایــن عزیــزان م‌یباشــد. 
دلاورمردانی که وظیفۀ خطیر مهندســی جنگ را 
با تمام گســتردگی و حساسیت، برعهده داشتند و 
با مایه‌گذاشــتن از جان خود، پیشاپیش رزمندگان 

برای حفظ جان آن‌ها هم‌قسم شدند.
امسال به پاسداشت و تکریم این عزیزان، كانـون 
اســتان کرمان مراسم  سنگرســازان بي‌ســنگر 
یـادوارۀ شـــهدا و همایش سنگرسازان بي‌سنگر 
را در جوار قبور شــهدا در مهدۀی صاحب‌الزمان، با 
حضور خانوادۀ معظم شـــهدا و جانبازان، آزادگان 

و فرماندهان و رزمندگان جهـادگر برگزار نـمود.

در ورودی مهدیــۀ کرمان، عکس‌های جهادگران 
شهید بر روی بنرهایی به طور منظم آویخته شده 
بود. از پله‌های ســالن مراســم که بالا م‌یرفتی، 
گویی این شــهیدان به خــون غلطیده، میزبان تو 
هستند و به پیشواز آمده و خوش‌آمدگویی مک‌ینند.
میهمان ویژۀ این مراسم، ســردار سرلشگر دکتر 
محســن رضایی بـــود که در بدو ورود به اتفاق 
اســتاندار محتــرم کرمان، فرمانــدۀ محترم تیپ 
مهندســی خیبر در زمان جنگ، شــهردار محترم 
کرمــان و معــاون محتــرم سیاســی ـ امنیتی 
استانداری، با نثار شاخه‌های گل بر مزار شهیدان، 
به آن‌ها ادای احترام نموده و ســپس وارد ســالن 

شدند و مورد استقبال گرم حضار قرار گرفتند.
رأس ســاعت 9 صبــح، برنامه با ســرود مقدس 
جمهــوری اســامی و قرائت آیاتــی از کلام‌الله 
مجید آغاز گردید. ســپس آقــای جباری، مجری 
توانمد شبۀک کی سیمای جمهوری اسلامی پشت 

تریبون قرار گرفت و پس خواندن اشعاری حماسی 
و معنوی، به حاضران خوش‌آمد گفت.

سخنران اول مراســم، حجت‌الأسلام ایمان‌یتبار، 
نماینــدۀ محترم ولی فقیه در ســازمان جهـــاد 
ایشــان ضمن خوش‌آمدگویی به  کشاورزی بود. 
حاضــران فرمودنــد: »رزمندگان جهاد همیشــه 
کی خــط از نیروهای رزمی جلوتر، و پیشــرو در 

عملیات‌های دفاع مقدس بودند.«
سپس آقای مهندس مـلایی، رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی استان کرمان ضمن عرض خیرمقدم به 
مدعوین، از تشکیل كانـون سنگرسازان بي‌سنگر 
در اســتان ابراز خوشحالی نمود و توجه همگان را 
به این نکته جلب کرد که جهاد، نام خود را همراه 
دارد و بــه هیچ عنوان نم‌یشــود به کی جهادگر 

گفت که جهاد نکن.
ســپس آقای علی دهکــردی، از بازیگران به‌نام 
ســینمای دفــاع مقدس طــی ســخنانی اظهار 
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اخبار استان ها
کرمان

امیدواری کرد کــه در آینده بتواند گوشــه‌ای از 
رشــادت‌های رزمندگان و به‌خصوص جهادگران 
پشتیبانی و مهندســی جنگ جهاد را در تولیدات 
خود به نمایش بگذارد و بدین‌گونه حق شــهدای 

مظلوم جهاد را ادا نماید.
بعد از ایشــان، دختر جهادگر شهید مل‌کمحمدی، 
بــا خواندن دکلمه‌ای زیبا جمعیــت را تحت تأثیر 
قرار داد. ســپس ســردار علی کـــارنما، فرماندۀ 
تیپ مهندســی ـ رزمی خیبر )پ.م.ج.ج اســتان 
کرمان( و رئیس هیئت‌مدیرۀ كانـون سنگرسازان 
بي‌سنگر اســتان، ســخنان خود را آغاز نمودند و 
با خطابک‌ردن سرلشــگر رضایی بــا عنوان »آقا 
محسن«، رزمندگان حاضر را به دوران هشت سال 
دفاع مقدس برده و گفتند: »آقا محســن، دل‌مان 
تنگ اســت؛ دل‌مان برای فکــه و چزابه گرفته؛ 
دل‌مان برای عبور از اروند با آن عشق و خلوص، 
تنگ اســت؛ دل‌مان برای کانال ماهیگیری و نهر 
دوعیجی گرفته؛ دل‌مان بــرای اطلاعیه‌ها و آن 
روزها و شب‌های حماســی گرفته؛ دل‌مان برای 
آن شب‌های برفی و سرد ملخ‌خور در کربلای 10 
تنگ شــده؛ دل‌مان برای آن روز که 8 ساعت در 
مسیر دزلی رفتیم و با سقوط بهمن، راه بسته شد 
و شما دستور بازکردن مسیر از ملخ‌خور را دادید، و 
برداشتن آن صخرۀ عظیم با آن ارتفاع برف، تنگ 

شــده؛ خلاصه، فرماندۀ عزیز آن دوران، دل‌مان 
برای تمام آن ســاعات و روزها تنگ اســت و در 
سینه بال‌بال م‌یزنـــد.« با شــنیدن این سخنان، 
بعضی از رزمندگان حاضر در مراسم با صدای بلند 

گریستند.
ایشــان در ادامه با یــادآوری وصیت‌نامۀ معروف 
شــهید باکری، خــود و جهادگــران را در زمرۀ 
یادشدگانی در این وصیت‌نامه قلمداد نمود که باید 
گوشۀ عزلت برگزیده و به انتظار شهادت بنشینند. 
هم‌چنین گزارشی از تشــکیل كانون سنگرسازان 
بي‌ســنگر کرمان و فعالیت‌های انجام‌شــده و در 
دست انجام را ارائـه داده و با ترسیم اقداماتی که 
در آینده باید به آن همت گماشت، سخنرانی خود 

را به اتمام رساندند.
سپس دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و فرماندۀ کل ســـپاه پاسداران در 
دوران دفاع مقدس، پشــت تیریبون قرار گرفتند و 
با بیان این نکته که در جنگ‌های درگرفته در قرن 
بیستم ـ  مانند جنگ دو کـره ـ همیشه کی طرف 
آن شرق و کی طرف غرب بوده، یادآور شدند که 
کشورمان بدون پشتوانۀ قدرت‌های شرق و غرب 
و در حالــی که همۀ آن‌ها بــه رژیم بعثی کمک 
مک‌یردند جنگ را اداره کرد. ایشــان بیان داشتند: 
»جهادگــران در دفاع مقدس یکی از ارکان اصلی 

دفاع از تمامیت ارضی ایران بودند و بدون حضور 
جهاد در جنــگ، آن پیروز‌یهــای بزرگ هرگز 
امکان‌پذیر نبود و نم‌یتوانستیم با قدرت، حقانیت 
خود و متجاوزبودن رژیم بعث را به اثبات برسانیم 
و قطعنامــۀ 598 را به حالــت اجرایی درآوریم.« 
ایشــان هم‌چنین با بیان خاطراتــی از جهادگران 
گردان خیبر جهـــاد کرمان، حاضران را به حال و 

هوای آن دوران بـردند.
سپس استاندار محترم کـرمان در سخنان کوتاهی 
با اشــاره به این که خودشــان به‌نحوی جهادی 
محســوب م‌یشــوند، به بیان خاطراتی از زمان 

فرمانداری خود در کردستان پرداختند.
ســپس آقای جبــاری، مجری مراســم با عرض 
»خسته‌نباشید« به آقای ســـخاوتی، دبیر یـادواره 
و مدیرعامل كانـون سنگرسازان بي‌سنگر استان، 
از برگزاری مراسم در این سطح بـالا تقدیر کرده 
و خواستار تداوم چنین برنامه‌هایی شـــدند. بعد از 
ایـشان حاج محمدرضا طاهری، مداح اهل بیت با 
خواندن نوحه‌هایــی از زمان جنگ، حال و هوای 

مراسم را معنوی نـمودند.
برگــزاری نماز جماعت ظهر و عصــر و پذیرایی 

نـاهار نـیز، پـایان‌بخش این مراسم بـودنـد.
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اخبار استان ها
مازندران

به مناسبت گرام‌یداشت هفتۀ دفاع مقدس، تجلیل و تکریم از سنگرسازان بي‌سنگر عرصه‌های مقاومت و ایـــثار و با هماهنگی كانـون سنگرسازان بي‌سنگر 
مازندران، جمعی از فرمانـــدهان، پیشک‌سوتان و جهـادگران سازمان جهـاد کشاورزی استان مازنـدران در روز شنبه مورخ 1392/06/31 در سالن اجتماعات 

استانداری، با استاندار جدید مازنـدران دیـدار کـردند.
در این دیدار بعد از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، ابتدا آقای محمدصادق بـــاقرزاده، از فرماندهان جهـادگر دوران دفاع مقدس، ضمن تبرکی انتصاب جناب 
آقای ربـیع‌فـلاح به عنوان استاندار جدید، گزارشی مبسوط از عملکرد نیروهای پشتیبانی و مهندس جنگ جهـاد در مناطق غرب و جنوب و هم‌چنین حضور 

فعال در عملیات‌های مختلف، به خصوص عملیات‌های والـفجر 8 )در فـاو( و کربلای 5 )در شلمچه( را ارائـه نـمودند.
سپس آقای دکتر رنـجبر، از مدیران قبلی جهـاد کشاورزی و استاد دانشگاه کشاورزی سـاری ضمن بـیان مشکلات کـنونی، نکاتی در خصوص ظرفیت‌های 

خوب اسـتان در امر محیط زیست، گردشگری و کشاورزی و ضرورت استفاده از فرهنگ و مدیریت جهـادی در جهت رفع بیکاری در استان بـیان نمودند.
در ادامـــه آقای دکتر ربـیع‌فـلاح، استاندار مازنـــدران ضمن یـادآوری فداکاری و ایثارگری نیروهای جهـادی در عرصه‌های دفاع مقدس، اظهار داشتند: »از 
این که در روزهای اول کـار‌یام با برادران جهـاد هستم خیلی خوشحالم.« ایشان با اشاره به مدیریت و فرهنگ جهـادی به عنوان کی راهبرد علـمی جهت 
رفع مشکلات و تنگناهای کشور، اظهار امیدواری کـــردند با هم‌فکری و همکاری همۀ عزیزان و پشتوانۀ فرهنگ دفاع مـــقدس، در خدمت به مردم خوب 

اسـتان موفق بـاشند.

دیدار با استاندار جدید استان مازندران

اخبار استان ها
سیستان و بلوچستان

مراسم بزرگداشت سالروز ورود آزادگان در زاهدان
به مناســبت گرامیداشت 26 مردادماه، سالروز ورود آزادگان سرافراز، مراسمی با حضور نمایندة محترم ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان و 

امام‌جمعة معـزز زاهـدان، معاونین سازمان جهـاد کشاورزی، مدیران کل ادارات وابسته و جمع کثیری از کارکنان بـرگزار گـردید.
در این مراسم از نوزده نـفر از آزادگان شاغل و بازنشستة سازمان، با اهدای لـوح تـقدیر و هدایای دیگر، تجلیل و قدردانی به عمل آمـد.
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گلستان

فعالیت‌های مشترک کانـون سنگرسازان ب‌یسنگر و مدیریت جهـاد کشاورزی کـاشان
در هــفــتـۀ دفــاع مــقــدس

کانـون سنگرسازان ب‌یسنگر کـاشان، ضمن همکاری در ایستگاه صلواتی مدیریت جهـاد کشاورزی کـاشان در مراسم رژۀ نیروهای مسلح در روز 31 شهریور،  
همراه با برادران مدیریت جهـاد کشاورزی به دیدار دو خانوادۀ شـهید نـیز شتافتند.

در این دیدارها که در تاریخ 92/07/02 و با حضور تنی چند از همکاران کانـــون سنگرسازان ب‌یسنگر و مدیریت جهـــاد کشاورزی صورت پذیرفت، ابتدا از 
خانوادۀ محترم برادران شـهید »رضـویان« در کـاشان، و سپس از خانوادۀ محترم شهید »تـالاری« در شهر نیاسر بـازدید به عمل آمـد.

هم‌چنین هدایایی نـیز از طرف کانـون کـاشان به این خانواده‌های گـرامی اهـدا گـردید.

کانـون سنگرسازان بی سنگر گـلستان، همچون 
ســال‌های گذشته با برنامه‌هایی متنوع سعی کرد 
نقش خود را به نحو احسن ایـــفا نماید. عنـاوین 
فعالیت‌های برنامه‌ریزی شـــده و اجـــرا شـده 

توسط این کانـون، عبارتـند از:
1- برگزاری همایش فرزندان شـاهد شـاغل در 

سازمان جهـاد کشاورزی؛
2- سازماندهی و شرکت‌دادن نیروهای سنگرساز 
ب‌یسنگر، به استعداد کی گـــردان در مراسم رژۀ 

نـیروهای مسلـح؛

هم‌چنــان  »دفـــاع  نمایشــگاه  بـــرپایی   -3
بـاق‌یست«؛

4- حضــور فرمانـــدهان پ.م.ج.ج اســـتان در 
گردهمایی سـالانه در کـرج؛

5- برگزاری همایش »سنگرسازان ب‌یسنگر«؛
6- آذین‌بنـــدی ساختمان‌های اداری ســـازمان 

جهـاد کشاورزی؛
7- برنامه‌ریــزی بــرای مصاحبــۀ تعــدادی از 
فرماندهان و نیروهای مؤثر پ.م.ج.ج با صـــدا و 

سیـمای اسـتان؛

8- هماهنگی با بسیج مهندسین جهت بـــرپایی 
همایش در دانشگاه آزاد اسلامی گـرگان؛

9- پـــیاده‌روی خواهـران بـــسیجی شـاغل در 
سـازمان جهـاد کشاورزی.

در پـــایان، وظیفۀ خود م‌یدانیم از تمام کســانی 
که به ما کمک کـــرده‌اند تا هفتۀ دفاع مقدس را 
به نحو احسن پـاس داشته باشیم، کمال تشکر و 

سپاسگزاری را به عمل م‌یآوریـم.

فعالیت‌های کانـون سنگرسازان ب‌یسنگر استان گـلستان در هفتۀ دفاع مقدس
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اخبار استان ها

اخبار استان ها

مازندران

گیلان

به مناســبت هفتــۀ دفاع مقدس، گرام‌یداشــت 
پـــایداری و مقاومت سنگرســازان بي‌سنگر و با 
روکیرد فرهنگ و مدیریت جهـــادی، مراســم 
باشکوهی در روز سه‌شنبه مورخ 1392/07/03 با 
معظم  خانـوادۀ  ایـثارگران،  پیشک‌سوتان،  حضور 
آزادگان، کارکنان ســـازمان  شـــهدا، جانبازان، 
جهـــاد کشــاورزی، جمعی از مدیـــران کل و 
هم‌چنین استانـدار مازنـدران، در سالن اجتماعات 

سازمان جهـاد کشاورزی اسـتان برگزار گـردید.
در این مراســم پس از تــاوت آیاتی از کلام‌الله 
مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایـــران، 
آقای مهندس عظیـــمی، ریاست محترم سازمان 

جهـاد کشاورزی مازنـدران ضمن عرض خیرمقدم 
به مدعوین، به بـــیان خدمات درخشان جهـــاد 

سازندگی در دوران دفاع مقدس پـرداختند.
در ادامـــه حجت‌الأسلام مـوسوی، مسئول دفتر 
نمایندگی ولی فـقیه در سازمان، هفتۀ دفاع مقدس 
را هفتۀ عـــزت و سربلندی و هفتۀ افتخار نـامید. 
ایشان با قرائت پـــیام امام راحل)ره( در رابطه با 
تشکیل جهـــاد ســازندگی، مطالبی در خصوص 

فرهنگ و مدیریت جهـادی ارائـه نـمودند.
سپس برادر عبدالوهاب جعفرصالحی، ایثارگر جانباز 
و رانندۀ بولــدوزر دوران دفاع مقدس، خاطراتی از 
عملیات والـفجر 8 در فـاو و عملیات کربـلای 5 

در شلمچه را بـرای حضار بـازگو نـمودند.
سپس آقای دکتر ربـــیع‌فلاح، اســتاندار محترم 
مازنـــدران در رابطه با تشکیل جهـاد سازندگی و 
تشریح نقش جهـاد در روستاها در امر جاده‌سازی، 
بـــرق‌رسانی و خدمات عمرانی، ســخنانی را به 
سمع حضار رساندند. ایشان در ادامـــۀ صحبت‌ها 
به نـقش سنگرسازان بي‌سنگر در جبهه‌های نبرد 
حق علیه باطل در امر کم‌کرســانی به مهندسی 

جنگ پـرداختند.
در پـایان مراسم نیـز از راویان نـور سازمان جهـاد 
کشاورزی مازنـــدران در مناطق عملیاتی جنوب، 

تـقدیر و تـشکر به عـمل آمـد.

مراســم گرام‌یداشت هفتۀ 
ســازمان  در  مقدس  دفاع 
جهـاد کشاورزی مازنـدران

همایش هفتۀ دفاع مقدس با همکاری کانـون گیـلان
مراسم گرام‌یداشت هفتۀ دفاع مقدس، با دعوت كانـــون سنگرسازان بي‌سنگر استان گیـــان و ادارۀ امور ایثارگران ســـازمان جهـاد کشاورزی استان، در 
ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه 1392/07/02 با حضور مسئولین استانی، هیأت‌امنای کانـون و جمعی از ایثارگران مردمی و جهادی شامل خانوادۀ معظم شـهدا، 
رزمندگان جهـــادی وزارت جهـــاد كشاورزي و خانواده‌های آن‌ها، در محیطی عرفانی و صمیمانه در سالن همایش مرکز آموزش میرزا کوچک خان رشت 

برگزار گـردید.
سخنران این مراسم، سردار هامون محمدی، فرماندۀ سـپاه قدس گیـلان بـودند که در بخشی از سخنان‌شان بیان داشتند: »جهـادگران، بـدون کوچ‌کترین 

جان‌پناهی همواره قبل، هنگام و بعد از عملیات‌ها، در طول هشت سال دفاع مقدس نقش‌آفرینی کردند و رشادت‌های کم‌نظیری از خود نشان دادند.«
در انتها به »دوازده« نـــفر از حاضرین، به قید قرعه جوایزی اهـــدا شـــد و به صورت نمادین به »پنج« نـــفر از اعضای کانـــون، کارت عضویت كانـون 

سنگرسازان بي‌سنگر تـقدیم گـردید.
هم‌چنین عنوان شد که در آینده به‌تدریج به بقیۀ اعضای کانـون نیز کارت عضویت داده م‌یشود. این مراسم با برپایی نماز جماعت و پذیرایی نـاهار به پـایان 

رسیـد.
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جلسة مشترک کانون آذربایجان غربی  با اداره و کمیسیون امور ایثارگران استان
جلـسة مشترک کانـــون سنگرسازان ب‌یسنگر، کمیسیون امور ایثارگران و ادارة امور ایثارگران سازمان 
جهـاد کشاورزی استان آذربایجان غربی، در ساعت 11 صبح روز کیشنبه مورخ 92/05/13 در خصوص 

موانع و علل عـدم واگذاری شرکت جهـاد نـصر به ایثارگران اسـتان، تشکیل گـردیـد.
در این جلـسه پس از بحث و گفتگو، مـقررگـردید که ضمن اعـلام آمادگی مجدد جهت خرید »100« 
درصـد سهام شرکت جهـاد نـــصر، موضوع به صورت جـدی و مصرانه از مؤسسة جهـاد نـصر مـرکز 
پیگیری شـــود و در صورت عدم توفیق، مسئـله از طریق نمایندگان مـردم اسـتان در مجلـس شورای 

اسـلامی پیگیری گـردد.

دومین جلسۀ هم‌اندیشی کانـون آذربایجان غربی
بـنا بـر گـزارش کانـون سنگرسازان ب‌یسنگر آذربایجان غربی، دومین جلسۀ هم‌اندیشی مشترک در خصوص نـحوۀ برگزاری مراسم هفتۀ دفاع مقدس، 

با حضور مسئولین کانـون‌های جهـادگران، بازنشستگان و سنگرسازان ب‌یسنگر برگزار گـردید.
در این جلسه جناب آقای مهندس مـــختاری، ریاست محترم سازمان جهـــاد کشاورزی استان آذربایجان غربی بر برگزاری بهتر و باشکوه‌تر مراسم این 
هفته تأکید نـــموده و زنـده نگه‌داشتن یـاد یـاران سنگرساز ب‌یسنگر را از اهم امور دانست. ایشان اظهار داشت: »همه بـاید راه، منش، تجارب، تعهد و 

اخلاص فرماندهان جنگ جهـاد را سرمشق خود قرار دهند.«
در ادامـــه، رئیس محترم ادارۀ امور ایثارگران اســـتان و هم‌چنین نمایندۀ کانـــون سنگرسازان بي‌سنگر نـیز ضمن خوش‌آمدگویی و تـقدیر و تشکر از 

مدعوین، بـر بـرگزاری هر چه باشکوه‌تر این مراسم تـأکید نـمودند.

مراسم گرامیداشت هفتۀ دفاع مقدس در سازمان جهـاد کشاورزی آذربایجان غربی

مراسم گرامیداشت هفتۀ دفاع مقدس در سازمان جهـــاد کشاورزی آذربایجان غربی، با حضور پرشور خانواده‌های معظم شـــهدا، جانبازان، ایثارگران و 
جمعی از فرماندهان پشتیبانی و مهندسی جنگ جهـاد و فرماندهان سـپاه، با شکوه خاصی برگزار شـد.

در این مراسم پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، آقای مهندس مـختاری )ریاست محترم سازمان جهـاد کشاورزی( ضمن خوش‌آمدگویی به حضار 
و تجلیل از ایثارگران، اظهار داشتند: »اگر دیروز ایثارگران جهـــاد، هشت سال جنگ تحمیلی را با اقتدار اداره کردند، امروز نیز در سنگر تولید، حماسه 

خواهند آفرید.«
سپس سردار خـرم )فرماندۀ محترم سـپاه شـهدای استان( ضمن سخنرانی در خصوص نـقش ایثارگران جهـاد در جنگ، بیان داشتند: »در جنگ، برادران 
جهادی یار و یاور دیگر نیروهای درگیر بـودند و با ایجاد جان‌پناه برای رزمندگان، نقش مهمی را در جنگ ایفا نمودند و به همین علت از سوی حضرت 

امـام)ره( به سنگرسازان بي‌سنگر ملقب شـدند.«
آنگاه برادر گلنهالی، در خصوص روند تشکیل جهـــاد و گردان‌های مهندسی، مأموریت‌های محوله به گردان مهندسی »9« مسلم ابن عقیل و این که 

یکی از افتخارات جهـاد آذربایجان غربی، همکاری در احداث پل خیبر در هورالهویزه )تا جزایر مجنون( م‌یباشد، مطالبی را ایـراد نمودند.
سپس حجت‌الأسلام ساجدنیا )نمایندۀ محترم ولی فـــقیه در سازمان جهـــاد کشاورزی( اشعاری در خصوص ایـثار و شهادت خوانـدند و در خاتمه نیز با 

تقدیم هدیه و لوح تقدیر، از ایثارگران قدردانی به عمل آمـد.
جا دارد از عنایت و الطاف جناب آقای مـــختاری )ریاست محترم سازمان جهـــاد کشاورزی(، آقای احـد امـراهی )رئیس محترم ادارۀ امور ایثارگران( و 

آقای حسین مـحرمی )عکاس سازمان جهـاد کشاورزی( به نحو شایسته قدردانی نماییم.
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اخبار استان ها
خراسان جنوبی

اعزام کاروان راهیان نـور جهـادگران سازمان جهـاد کشاورزی خراسان جنوبی به غرب کشور

در سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، تعداد »بیست و دو« نـفر از کارشناسان سازمان جهـاد کشاورزی خراسان جنوبی با هدف تجدید خاطرات 
دوران هشت سال دفاع مقدس، از مناطق عملیاتی غرب کشور بـازدید کردند.

اعزام این کاروان، از محل سازمان جهـــاد کشاورزی استان و پس از سخنان معاون محترم توسعۀ مدیریت و منابع انسانی سازمان و عبور از زیر قرآن مجید 
آغاز شـد و »8« روز به طول انجامید.

در این اعـزام، شرکتک‌نندگان در کـاروان از یـادمان عملیات مرصاد و شهرها و نقاط مرزی قصرشیرین، خسروی، نفت‌شهر، سومار، ایـلام، صالح‌آباد، مـهران، 
پـاوه و مقر گردان مهندسی امام موسی ابن جعفر)ع( جهـاد خراسان در زمان دفاع مقدس بـازدید به عمل آوردنـد.

در طول این ســفر، اعضای کاروان از توضیحات راویان همراه کاروان و مســتقر در مناطق بهره‌مند گـــردیدند. هم‌چنین کاروان از پروژه‌های موفق اســتان 
کرمانشاه، اماکن زیارتی و فرهنگی از جمله باغ‌موزۀ دفاع مقدس همدان و مناطق دیدنی شهرهای مسیر، بـازدید نمودند.

لازم به توضیح است که اعزام این کـــاروان به همت پایگاه مقاومت نبوت، معاونت توسعۀ مدیریت و منابع انسانی و ادارۀ امور ایثارگران سازمان و همکاری 
كانـون سنگرسازان بي‌سنگر استان انـجام پـذیرفت.

در پـــایان از همکاری و مساعدت مسئولین محترم سازمان جهـــاد کشاورزی استان‌های کرمانشاه، ایـلام، همدان و اصفهان و هم‌چنین مسئول محترم حوزۀ 
نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهـاد کشاورزی اصفهان، تشکر و قدردانی م‌یگـردد.

اخبار استان ها
دامغان

دیـدار با خانوادة معـظم شـهدا در دامغـان
به مناسبت هفتة دولـت و گرامیداشت یـاد و خاطره شهیدان رجـایی و بـاهنر، مدیـرعامل و اعـضای هیـأت‌امنای کانـون سنگرسازان ب‌یسنگر 

شهرستان دامـغان، به دیـدار خانوادة محترم شـهیدان »رضـا میـرزاخانی« و »عبدالله تـرابی« رفـتنـد.
رئیس هیأت‌امنای کانـــون دامـــغان دراین دیـدارها تـأکید کـرد: »ما مدیـون خـون شـهیدان هستیم و بـاید راه آنان را ادامه دهیم و نسبت به 

خانـوادة این عزیـزان پـیگیر بـاشیم.«
در این دیـدارها هدایـایی نیـز به رسـم یـادبـود به خانواده‌های محترم اهـدا گـردید.
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اخبار استان ها
گلستان

همایـــش »مـا م‌یتـــوانیم ـ از پـــل خیـبر 
تا پـــل‌های مـــدرن« در روز سه‌شنبه مورخ 
92/07/09 تـوسط بسیـــج مهندسین اسـتان 
گلـــستان، در تـــالار ابن سینای دانشگاه آزاد 

اسـلامی گـرگان بـرگزار گـردید.
مهـــمان ویـــژۀ همایش، آقای دکتر علـــی 
کم‌کپنـــاه، عضو ســابق پ.م.ج.ج و یکی از 
طراحان پـل خیـبر بـــود. ایشان در سخنانش 
اظهار داشـت: »در طراحی پل خیبر، جلسات و 
رایزن‌یهای متعددی انجام شــد که اولین جلسه 
در شــهریور 62 در قرارگاه کربــا با موضوع 
دستور ساخت کی پل شناور با ظرفیت 6 تـــن 
و با حضور شــهید صیاد شیرازی و امیر حسنی 
سعدی، به همراه طراحان این پـل برگزار شـد.«
وی افزود: »در جلســۀ بعدی که در آذرماه 62 
برگزار شــد، سفارش ســاخت 30 کیلومتر پل 
شناور در مدت سه مـــاه، داده شـد که در این 
جلسه ســردار رحیم‌صفوی نیز حضور داشت و 
قرار شد کلیۀ امکانات کشور برای این عملیات 
بسیج شــود و از حداکثر ظرفیت موجود استفاده 

شود.«
دکتر کم‌کپناه با اشــاره به ایــن نکته که مواد 
لازم برای ســاخت قطعات پل، در کشور وجود 
نداشــت و باید از انگلســتان وارد م‌یشد اظهار 
داشت: »ســعی کردیم برای ساخت قطعات پل، 
از یونولیت و فوم اســتفاده کنیــم اما این اقلام 
ایراداتی داشــتند؛ مثلًا وقتــی ترکش به آن‌ها 

م‌یخورد آتش م‌یگرفتند.«
این طراح مهندسی جنگ جهـــاد اذعان داشت: 
»ما فهمیدیم این فوم‌هایی که داخل یخچال‌ها 
وجود دارد و از انگلســتان وارد م‌یشــود، برای 
این کار خوب اســت چــون در اثر ترکش دچار 
آتش‌سوزی نم‌یشــوند و از طرفی در برابر نفوذ 
آب هم مقاومند. به همین خاطر تصمیم گرفتیم 
از انگلســتان فوم وارد کنیم کــه باعث تعجب 
انگلیســ‌یها شــد، به طوری که عنوان کردند 
مگر صنعت یخچال‌ســازی در ایران فعال شده 

است؟!«
دکتر کم‌کپناه در بخشــی دیگر از ســخنانش 
عنوان کرد: »یادم نم‌یرود در اولین جلسه‌ای که 

برای توضیح ســاخت پل در خدمت فرماندهان 
بودیم، برخی از غیرممکن بـودن این کار سخن 
گفتند. فردای آن روز من گفتم که باید هر 6 متر 
از پل را، به صورت کی قطعه درست کنیم و در 
پایان، آن‌ها را به هم متصل کنیم. با این طرح، 

14 کیلومتر پل ساخته شـد.«
وی افــزود: »بعد از این موارد بـــود که وزارت 
صنایع، وظیفۀ تولید قطعات شناور، وزارت صنایع 
سنگین وظیفۀ ساخت سطح‌های فلزی و مونتاژ 
پـل، سپـاه پاسداران وظیفۀ تـدارکات و ترابری 
و تأمین بودجه و جهـــاد ســازندگی هم وظیفۀ 
تکمیل و طراحی، نمونه‌سازی و مدیریت فنی و 

اجرایی این عملیات را برعهده گـرفتند.«
علی کم‌کپناه افــزود: »اگر امروز از تکنولوژی 
ســاخت پل خیبر صحبت کنیم، چندان سخت 
و مهم به نظر نم‌یآیـــد چرا که پیشــرفت‌های 
زیادی داشته‌ایم؛ اما در زمان جنگ، این امکانات 
در کشور نبود و وضعیت اقتصادی کشور ضعیف 

بـود و ما در شرایط بسیار بـدی بودیم.«
علی کم‌کپناه با اشــاره به تلاش مهندسین در 

معرفی پـل خیـبر در همایش
 »مـــا مــ‌یتــوانـیــم«
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جنگ تحمیلی با وجود کمبود امکانات گفت: »با 
وجود این که کشــور در زمان جنگ، مشکلات 
عدیده‌ای داشت و محرومیت، بیشتر روستاهای 
ایران را فرا گرفته بود، مهندسین جنگی توانستند 
با طرحی نوین و در 3 ماه، پـــل 14 کیلومتری 
خیبر را به صورت شــناور بر روی آب بســازند. 
... در طراحی این پل باید شــرایط خاصی لحاظ 
م‌یشد. مـــادۀ ســازنده و شــکل طراحی باید 
به‌گونه‌ای پیاده م‌یشد که پل بر روی آب شناور 
بماند و با اصابت توپ و خمپاره غرق نشــود. ... 

مهندسین جوان ما توانستند با 
اتکا به قدرت فکر و عشق خود 
بر خداوند، در عرض  و توکل 
دو مــاه با کار شــبانه‌روزی، 
این پل  ساخت قطعات شناور 
14 کیلومتــری را با قدرت و 
طراحــی منحصر بــه فرد به 

پایان برسانند.«
موفقیت  این  رمــز  کم‌کپناه 
دانست  عاشــقانه  مدیریت  را 
بـاکری،  و تصریح کرد: »اگر 
بـاکری شد به این خاطر بود 
که این مملکت اسلامی را در 
حد اعـلا دوست داشت و این 
مهندس  آن  توانســت  عشق 
جــوان را تا رســیدن به مقام 

شامخ شهادت بـرساند.«
 وی ادامـــه داد: »مــا برای 
ســاخت پــل پــس از 3 ماه 

تحقیق، از فوم پلی‌یوریتان اســتفاده کردیم که 
در برابر اصابت گلوله، مقاوم بود و غرق نم‌یشد. 
... ما در زمان جنگ، هیچ نمونه و الگویی برای 
ســاخت پل نداشــتیم و تمام انواع پل‌هایی که 
ســاختیم با کمک تجربه، خلاقیت و تفکر گروه 
مهندسی بود. در حال حاضر دانش و تکنولوژی 
پل‌سازی در کشــور پیشرفت کرده و در گرگان 
نیز پل روگذر شــهید قندهاری در حال ساخت 
اســت که در ســاخت آن از یکی از روش‌های 
پیشرفته استفاده شده که تاکنون کمتر در کشور 

مورد استفاده قرار گرفته است.«
ایشان خاطرنشــان کرد: »مدیریت ما در جنگ، 
عاشقانه بـــود؛ یعنی بین همۀ نیروها و نهادها 
هماهنگی به وجود آمـد تا این پل ساخته شـد. 
ما باید چیزی م‌یساختیم که قبلًا در کشور وجود 
نداشت، و توانستیم با همان تجربیاتی که کسب 

کرده بودیم این پـل را بسازیم.«
دکتــر کم‌کپناه با اعلام این نکته که ســاخت 
پل خیـــبر، شاهکار مهندسی جنگ بـود افزود: 
»نصب این پـــل با سـپاه، و مدیریت فنی آن با 
جهـاد سازندگی بـود و از دیدگاه اصول جنگی، 

کی شیوۀ کاملًا مبتکرانه به شمار م‌یرود.«
این طراح پــل خیبر در زمان جنگ، اظهار کرد: 
»اگر ما کشور نداشته باشیم، هیچ چیزی نداریم 
و این که امــروز برخی کشــورهای خارجی از 
مــا حمایت مک‌ینند و یا به دنبال اعمال فشــار 

و تهدید هســتند، به دلیل این است که تنها به 
دنبال منافع خود م‌یباشند. ... در دنیا هیچ جایی 
زیباتر از ایـران نیست و ما بـاید قدرش را بدانیم 
و شکرگزار باشــیم تا به این وسیله به چیزهایی 

که داریم ارزش بدهیم.«
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره 
به ضعف مدیریت در کشــور بیان کرد: »مردم 
ما جزو مردم خوب دنیا هســتند و اگر امروز در 
کشور با مشکلاتی روبه‌رو هستیم، همه به دلیل 
ضـعف مدیریت است، اما با همۀ این مشکلات 

در زمینه‌های مختلف پیشرفت کـردیم.«
هم‌چنین برادر صمد‌ینژاد، مســئول کانـــون 
سنگرسازان ب‌یسنگر استان گلـــستان نـیز طی 
ســـخنانی با گرام‌یداشت هفتۀ دفاع مقدس و 
اشــاره به این که خلاقیت، خودبــاوری و نگاه 
همه‌جانبه، از دستاوردهای »مهندسی در جنگ« 

است اظهار داشت: »طبق عـــرف دنیای امروز، 
هر رزمنده در جنگ نیاز به 9 نـفر پشتیبان دارد 
که یکی از این پشــتیبان‌ها، بحث مهندسی در 

جنگ است.«
ایشــان نقش مهندســی در جنگ را غیر قابل 
انکار دانســت و تأکید کرد: »مهندسین، پـــا به 
پـــای رزمندگان در جنگ نقش‌آفرینی کردند و 
م‌یتوان گفت که جهـــاد، با مهندسی در جنگ 

شناخته م‌یشود.«
وی به سخنان شهید سپهبد صیـــاد شیرازی و 

ســردار محسن رضـــایی در رابطه با مهندسی 
در جنگ اشــاره کرد و افـــزود: »کاهش تعداد 
لشگـــریان، تسریع در انتقال نـــیروها، تثبیت 
مناطق تـحت تصرف و دفاع از مناطق داخلی در 
مقابل نفوذ دشمن، از فوایـــد اقدامات مهندسی 
در جنگ اســت. ... مهندسی در جنگ، متناسب 
با تنوع شرایط اقلیمی به کـــار م‌یرفت، که این 

مسأله به ارزش آن م‌یافـزاید.«
آقــای صمد‌ینــژاد در پـــایان گـــفت: »راه 
مهندسین جنگ و رزمندگان غیـور، بـاید ادامه 
یـابد و تجربیات آن زمان به نسل حاضر منتقل 

گـردد.«
 لازم بــه ذکر اســت کــه حضور آقــای دکتر 
کم‌کپناه و سخنرانی ایشــان در این همایش، 
توسط خبرگزار‌یهای فـارس، مـهر و دانـشجو 

پـوشش خبـری داده شـد.

اخبار استان ها
گلستان
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اخبار ایثارگران

پنجمیــن همایــش سراســری  بیســت و 
فرماندهان پ.م.ج.ج در روز پنج‌شــنبه مورخ 
1392/07/04 بــا حضور نمایندۀ محترم ولی 
فقیه در وزارت جهاد کشــاورزی، دبیر محترم 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزیر محترم 
جهاد کشــاورزی و برخی مســئولین محترم 
وزارت جهاد كشــاورزي در سالن اجتماعات 
مؤسســۀ اصلاح بذر و نهــال در کرج، مرکز 

استان البرز برگزار گردید.
در این جلسه پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله 
مجید و پخــش نماهنگ ســرود جمهوری 
اسلامی، جناب آقای نـــواب، مشاور محترم 
وزیر و مدیرکل دفتر امور ایثارگران به حضار 
آیت‌الله  ســپس حضــرت  گفتند.  خوش‌آمد 
عالمی، نمایندۀ محتــرم ولی فقیه در وزارت 
جهاد کشــاورزی به ایراد ســخن پرداختند. 
ایشــان ضمن تبرکی هفتۀ دفاع مقدس، با 
اشــاره به آیات 38 الی 45 سورۀ مبارۀک حج 
اظهار داشــتند: »وقتی گفته م‌یشــود دفاع 
مقــدس، یعنی دفاعی کــه پیش‌قراولان آن 
بنــدگان صالح خداوند، و پشــتیبان آن خود 
خداوند است.« ایشان در پایان نتیجه گرفتند 
که دفاع مقدس، وقتی مقدس است که با اذن 
پروردگار عالم باشد و کسانی که مظلوم واقع 

م‌یشوند، خداوند عالم ناصر آن‌هاست.«

در ادامه پس از پخش نماهنگی از فعالیت‌های 
پ.م.ج.ج، جناب آقای دکتر محســن رضایی، 
دبیر محترم مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
ســخنرانی نمودند. ایشــان ضمــن تبرکی 
هفتۀ دفاع مقدس، ـ هفتــۀ ایثار و فداکاری 
و هفتۀ ایســتادگی و مقاومت ـ به جهادگران 
و مهندســین جنگ و گرام‌یداشــت یاد امام 
راحل)ره( و شهدا، اظهار امیدواری نمودند این 
مراسم در سال‌های بعد با شکوه خاصی برگزار 

شود.
ایشان افزودند: »این کی اندیشه و تفکر بود، 
هر چند به‌ناچار در قالب کی نهاد تجلی یافت. 
در واقع جهاد در پاســخ به چند سؤال تشکیل 
شد؛ سؤال اول این که مسئلۀ مستضعفین چه 
م‌یشود، و ســؤال دوم این که مسئلۀ جنگ 
چه م‌یشود. جهاد با این تفکر برای کمک به 
جنگ، پشتیبانی و مهندسی را تشکیل داد. ... 
جهاد ابتکارات فراوانــی از خود بروز و ظهور 
داد. در دوران دفاع مقدس، مهندســی جنگ 
در طراحی عملیات، نشــانگر اقتدار ما بود. ... 
جمهوری اســامی تنها نظامی اســت که در 
قرن بیســتم توانست بدون کمک قدرت‌های 
بزرگ و با مقاومت مردمــش به اهداف خود 

نائل شود.«
 ایشــان تأکید نمودند: »امروز احتیاج زیادی 

به فرهنــگ جهادی داریم. کشــور به جهاد 
اقتصادی نیاز دارد. کشور در تحریم‌ها به جهاد 
اقتصــادی و اقتصاد مقاومتی نیاز دارد.« برادر 
محســن رضایی در پایان اظهار داشتند: »این 
كانون سنگرسازان بي‌سنگر، تشکیلات بسیار 
خوبی اســت و ان‌شاءالله با کمک جناب آقای 
حجتی، وزیر محترم جهاد کشاورزی در سراسر 
کشــور به وجود آید. ضمناً مؤسسۀ جهاد نصر 
م‌یتواند واحدهای پشتیبانی و مهندسی جهاد 
را در جهاد اقتصادی شــکل دهد. ... اندیشۀ 
جهــادی در قالب کانون‌هــا و در قالب جهاد 
نصر، توان حل مشکلات اقتصادی را خواهند 
داشت.« ایشان از جهادگران خواستند تا پرچم 
جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی را به اهتراز 
درآورند و با اندیشــۀ انقلابی، زیر ساۀی مقام 
معظم رهبری و پیروی از رهنمودهای ایشان، 
همه بتوانند رهرو خوبی برای شهیدان باشند.

در پایان این مراســم از بــرادران علی برزگر 
)فرزند شــهید یادعلی برزگــر(، یدالله آبدونی 
)فرزند شهید اسدالله آبدونی( و سلمان مرادی 
)فرزند شــهید فریدون مرادی(، با تقدیم لوح 
ســپاس، تقدیر بــه عمل آمــد و از نرم‌افزار 
چندرسانه‌ای »ب‌یسنگران« نیز با حضور دکتر 
محســن رضایی و مهندس حجتی رونمایی 

گردید.

بیست و پنجمین همایش سراسری
 فرماندهان پشتیبانی و مهندسی جنگ جهـاد
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اطلاعیه

جناب آقاي ناصر ابراهیمی امین؛
درگذشت همسر گـــرامي‌تان را خدمت جناب‌عالي تسليت عرض نموده و آرزوي صبر جزيل و سلامتي 

براي بـازماندگان گـرامي، و رحمت و مغـفرت الـهي براي آن مرحومه داريم.

جناب آقاي حمدا... بیگدلی؛
عضو محترم هيئت‌امناي كانـــون سنگرسازان بي‌سنگر خوزستان، درگذشت پدر گـــرامي‌تان را خدمت 
جناب‌عالي تسليت عرض نموده و آرزوي صبر جزيل و سلامتي براي بـــازماندگان گـرامي، رحمت و مغـفرت 

الـهي براي آن مرحوم داريم.

برادر گرامی جناب آقای مهندس حجتی
بدینوســیله انتصاب شایســته جنابعالی را بعنوان وزیر جهاد کشــاورزی را تبرکی عرض نموده و از درگاه ایزد متعال توفیق روز افزون برایتان 

کانون سنگرسازان بی سنگرآرزومندیم.

برادران جهادگر،آقایان جهانگیری، آخوندی، چیتچیان، رحمانی فضلی،قاضی زاده هاشمی
بدینوســیله انتصاب شایسته آن جنابان بعنوان معاون اول رئیس جمهور و وزاری محترم عضو هیآت دولت را صمیمانه تبرکی عرض نموده و 

کانون سنگرسازان بی سنگراز درگاه احدیت موفقیت و بهروزی برایتان مسئلت می نماییم.

برادر گرامی جناب آقای مهندس شمایلی
بدینوســیله انتصاب شایسته جنابعالی، بعنوان مدیر عامل مؤسســه جهاد نصر را صمیمانه تبرکی عرض نموده، توفیقات جنابعالی را از درگاه 

کانون سنگرسازان بی سنگراحدیت آرزومندیم.

برادر گرامی جناب آقای مهندس فقیه ایمانی
بدینوســیله انتصاب شایسته جنابعالی، بعنوان مدیر عامل مؤسسه جهاد توسعه را صمیمانه تبرکی عرض نموده،از درگاه خداوند متعال برایتان 

کانون سنگرسازان بی سنگرموفقیت و بهروزی آرزومندیم.

اعضاء محترم هیآت امناء کانون سنگر سازان بی سنگر استان گیلان و یزد
کانون سنگرسازان بی سنگربدینوسیله ثبت کانون آن استان را خدمت شما سروران گرامی تبرکی و تهنیت عرض می نماییم.

اعضاء محترم هیآت امناء کانون سنگر سازان بی سنگر شهرستان نجف آباد
کانون سنگرسازان بی سنگربدینوسیله ثبت کانون آن شهرستان را خدمت شما سروران گرامی تبرکی و تهنیت عرض می نماییم.
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فرهنگی

خصلت انـبیاء در وجود امیرالمؤمنین)ع(
هر کس اراده کرده اســت که اسرافیل را در »هیبت«ش، میکائیل را در 
»رتبه«اش، جبرائیل را در »جلالت«ش، حضرت آدم را در »علمیت«ش، 
نـــوح را در »خشیت«ش، ابراهیم را در »دوستی«اش، یعـــقوب را در 
»حزن«ش، یـــوسف را در »جمال«ش، مـــوسی را در »مناجات«ش، 
ایـــوب را در »صبـر«ش، یـــحیی را در »زهـــد«ش، عیـسی را در 
»عبادت«ش، یـــونس را در »ورع«ش و حضرت مـــحمد)ص( را در 
»حسب« و »خلـــق«ش تماشا کند، به علـی ابن ابیطالب)ع( نگاه کند. 
به‌راستی خداوند در او »90« خصلت از صفات انـبیاء را جمع کـرده، که 

در غیر او جمع نـفرموده است.

معنای غیبت امـام)عج(
بچه، دستش را از دست پدرش رها کرده و گم شده، اما م‌یگوید: »پدرم گم شده 

است!«
ما مثل بچه‌ای هســتیم که پدرش دســت او را گرفته تا به جایی ببرد و در طول 
مسیر، از کی بازار عبور مک‌ینند. بچه، جلب ویترین مغازه‌ها م‌یشود، دست پدر را 
رها مک‌یند و در بازار گم م‌یشود. وقتی متوجه م‌یشود که دیگر، پدر را نم‌یبیند 

و گمان مک‌یند او گم شده؛ در حالی که در واقع خودش گم شده است.
انبیاء و اولیاء، پدران خلقند و دســت خلایق را م‌یگیرند تا آن‌ها را به سلامت از 
بازار دنیا عبور دهند. غالب خلایق، جلب دنیا شــده‌اند و دست پدر را رها کرده و 

در بازار دنیا گم شده‌اند.
امام زمان)عج(، گم و غایب نشده؛ ما گم شده‌ایم و محجوب گشته‌ایم. امام)عج( 

غایب نیست، تو آقا را نم‌یبینی. او حاضر است.
چشمانت که مجذوب دنیا شده اگر از دنیا دست بردارد، آقا را م‌یبیند.

خلاصه، نگو آقا غایب است؛ تو نم‌یبینی!
مرحوم حاج اسماعیل دولابـی )ذکر حیات طیبه(
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خصوصیات ولی فقیه
عقیدۀ ما و اعتقاد ما به ولایت فقیه، این را م‌یگوید که همان حکومتی که متعلق به خدا بـــود و منتقل به پیغمبران و پیغمبر اسلام 
شد، در این دوران منتقل م‌یشود به یک انسانی که طهارت و تـقوا در حد عدالت داشته بـاشد؛ انسان پایکزه و باتـقوایی بـاشد؛ 
گـناه نـکند؛ ظلم نـکند؛ گرایش به دشمنان خدا پـیدا نـکند؛ مطیع امر خـدا بـاشد؛ با هوای نـفس خود مخالفت کـند و بر نفس 

خود کنترل داشته بـاشد. ایـن، یک شرط اسـت.
علاوه بر آن، به احکام اسلامی و قـــرآن کاملًا مسلط بـاشد؛ یعنی قدرت فقاهت داشته بـاشد؛ بتواند اسلام را بـفهمد؛ دیـن را 
بشناسد؛ احکام الـــهی را از مستندات آن کشف کـند؛ با قـرآن مأنوس بـاشد؛ با سنت انـس داشته بـاشد و توانایی بر استنباط 

داشته بـاشد.
علاوه بر آن، یعنی غیر از فقاهت و عدالت، درایـت و کفایت هم لازم است؛ انسانی بـاشد که دارای درایت لازم بـاشد؛ هوشمند 

بـاشد؛ زمـان را بشناسد؛ دشمنان اسلام را بشناسد و دنـیا را بشناسد.
از فرمایشات مقام معظم رهبری ـ 1366/11/16
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حضرت سلیمان و مورچه 
روزی حضرت ســلیمان در کنار دریا نشســته بود. نگاهش به مورچه‌ای افتاد که دانة گندمی را با خود به طرف دریا حمل مک‌یرد. سلیمان هم‌چنان به او نگاه 
مک‌یرد تا که به نزدکی آب رسید. قورباغه‌ای سرش را از آب دریا بیرون آورد و دهانش را گشود. مورچه داخل دهان قورباغه شد و قورباغه به درون آب رفت. 

سلیمان مدتی در این مورد به فکر فرو رفت و شگفت‌زده بود.
ناگاه دید قورباغه سرش را از آب بیرون آورد و دهانش را گشود؛ مورچه از دهان او بیرون آمد ولی دانة گندم را همراه نداشت!

سلیمان آن مورچه را طلبید و سرگذشت او را پرسید.
مورچه گفت: »ای پیامبر خدا، در قعر این دریا ســنگی توخالی وجود دارد که کی کرم در درون آن زندگی مک‌یند. خداوند آن را در آنجا آفریده و او نم‌یتواند 
از آنجا خارج شــود. خداوند این قورباغه را مأمور کرده مرا درون آب دریا به ســوی آن کرم حمل کند و من روزی او را حمل مک‌ینم. این قورباغه مرا به کنار 
سوراخی که در آن سنگ است م‌یبرد و دهانش را به درگاه آن سوراخ م‌یگذارد من از دهان او بیرون آمده و خود را به آن کرم م‌یرسانم و دانة گندم را نزد 
او م‌یگذارم. سپس بازم‌یگردم و به دهان همان قورباغه که در انتظار من است وارد م‌یشوم و او در میان آب شنا کرده و مرا به بیرون از دریا برم‌یگرداند.«

هدیه زیبا
مادر با او تماس گرفت و از او خواست مقداری میوه را پوست بکند و آن‌ها را آماده روی میز بگذارد. هیچ‌وقت دلیل این کارهای مادرش را نم‌یفهمید. تأکید 

مادر روی پوستک‌ندن میوه‌ها، بیشتر گیجش کرده بود.
به هر ترفندی بود ســعی کرد میوه‌ای پوســت‌گرفته را تا رســیدن مادر، تازه نگه دارد اما وقتی مادر از راه رسید، میوه‌ها شادابی و طراوت‌شان را از دست داده 
بودند. هنوز منتظر بود تا دلیل کار مادر را بداند. مادر هدیة کادو شده‌ای را به او داد و گفت: »دلیل کارم اینجاست؛ من نم‌یخواهم تو مثل این میوه‌ها طراوت 

و تازگ‌یات را از دست بدهی عزیزم.«
درون بستة هدیه، کی چادر بـود.

لبخند امام)ع(
امام حســن)ع( دوست بذله‌گو و شوخ‌طبعی داشــت که گهگاه خدمت آن حضرت م‌یرسید و با سخنان خود مایة شادی آن بزرگوار را فراهم م‌یساخت. مدتی 

بود که او به امام)ع( سر نم‌یزد تا این که کی روز نزد حضرت آمد.
امام)ع( فرمودند: »چطوری؟«

مرد پاسخ داد: »نه چنانم که خدا دوست م‌یدارد، نه چنانم که شیطان دوست م‌یدارد، و نه چنانم که خودم دوست م‌یدارم!«
امام حسن)ع( از این حرف خنده‌اش گرفت و پرسید: »چرا؟«

مرد عرض کرد: »زیرا خدا دوست دارد از او اطاعت کنم و نافرمان‌یاش نکنم که چنین نیست؛ شیطان دوست دارد مدام نافرمانی خدا کنم و اصلًا اطاعت نکنم 
که چنین هم نیست و گاهی حرف خدا را گوش مک‌ینم. خودم هم دوست دارم که هرگز نمیرم و چنین نیز نیستم و روزی باید بمیرم.«

همان جا مردی برخاست و از امام)ع( پرسید: »ای پسر رسول خدا، چرا ما از مرگ بدمان م‌یآید و آن را دوست نم‌یداریم؟«
حضرت فرمودند: »شما آخرت‌تان را خراب و دنیا‌یتان را آباد کرده‌اید و برای همین، رفتن از جای آباد به جای خراب را خوش نم‌یدارید.«

بحارالأنوار )ج. 6 ، ص. 129(
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وصیت پدر به پسر
سفارش‌های حضرت علی)ع( به امام حسن)ع(، که بعد از جنگ صفین نوشته شده:

ـ از پدری که در آستانة فناست، و چیرگی زمان را پذیراست؛
ـ تو را سفارش مک‌ینم به ترس از خدا، و پیوسته در فرمان او بودن و دلت را به یاد او آبادان نمودن؛

ـ به ریسمان اطاعتش چنگ‌زدن، کدام رشتة استوارتر از اطاعت خدا میان خود و او داری، اگر بدان دست در آری؟
ـ دلت را به اندرز، زنده دار و به پارسایی، بمیران؛ به یقین، نیرو بخش و به حکمت، روشن گردان؛ به یاد مرگ، خوارش ساز و به اقرار به نیست‌شدن، وادارش 

کن؛
ـ به سخت‌یهای دنیا، بینایش گردان و از صولت روزگار و دگرگونی آشکار لیل و نهار، بترسانش؛

ـ به کار نیک، امر کن و خود را در شمار نیکوکاران درآر؛
ـ به دست و زبان، کار ناپسند را زشت شمار؛

ـ از آن که کار ناپسند کند، با کوشش، خود را دور بدار؛
ـ در راه خدا بکوش، چنان که شاید، و از سرزنش ملامتگران بیمی نباید؛

ـ برای حق، به هر دشواری، هر جا بود برو و در پی آموختن دین باش؛
ـ خود را به شکیبایی در آنچه ناخوشایند است عادت ده، که شکیبا‌ییورزیدن، عادتی پسندیده و ارجمند است؛

ـ پسرکم، چون دیدم سالیانی را پشت سر نهاده‌ام و به سستی در افتاده، بدین وصیت برای تو پیش‌دستی کردم و خصلت‌هایی را در آن برشمردم. از آن پیش 
که مرگ بشــتابد و مرا دریابد؛ و آنچه در اندیشــه دارم، به تو ناگفته ماند؛ یا اندیشه‌ام نیز همچون تنم، نقصانی به هم رساند؛ یا پیش از )وصیت( من، پاره‌ای 

خواهش‌های نفسانی بر تو غالب گردد و یا فریبندگ‌یهای دنیا، تو را بفریبد.

فردا ظهر حتما می‌خورم...
بسم‌الله رو گفته و نگفته، شروع کردم به خوردن.

حاج همت هم داشت حرف م‌یزد و سبز‌یپلو را با تـن ماهی قاطی مک‌یرد. 
هنوز قاشق اول رو نخورده بود.

رو به عبادیان کرد و پرسید: »عبادی! بچه‌ها شام چی داشتن؟«
عبادی گفت: »همین رو داشتن؛ فقط تُـن رو فردا ظهر م‌یدیم.«

حاجی قاشق رو برگردوند.
عبادی زود گفت: »حاجی جون، به خدا فردا بهشون م‌یدیم.«

حاجــی همین‌طور که کنار مک‌یشــید گفت: »به خدا منــم فردا ظهر حتماً 
م‌یخورم!«
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شـــاید بســیاری از بچه‌ها از گریه‌های 
روز اول مدرســه بنویسند؛ شاید از نوازش 
معلم‌شــان بنویسند؛ شــاید از زنگ‌های 
تفریــح و گوشــه‌گیر‌یها، و یا شــاید از 
ترس و اضطراب بگویند. اما من این بـار 
م‌یخواهم انشــای اولین روز مدرسه‌ام را 
این‌گونه برای همگان بنویســم، تا شاید 
خط بطلانی باشد بر هر آنچه که تاکنون 

نوشته شـده.
خوب یـادم هست که اولین روز مدرسه‌ام 
بود. ســال‌ها منتظر مدرسه‌رفتن بودم؛ با 
همواره  و  مک‌یردم  روزشــماری  اشتیاق، 
روزی خــوش و به یاد ماندنــی را برای 
خودم پیش‌بینی مک‌یردم، اما تمام وقایع، 

بر خلاف گمانم اتفاق افتاد.
شاید با خود بگویید که اولین روز مدرسه، 
همیشه اولین روز اســت؛ پر از اضطراب 

و همراه با شــادی، و چیــزی غیر از این 
نم‌یتوانــد باشــد. اما مــن م‌یگویم که 
بگذاریــد آرام‌آرام حرف‌هایم را بازگو کنم؛ 
چرا که یــادآوری آن‌همه انــدوه، بندبند 
وجودم را از هم م‌یدرد، از مدرســه بیزارم 
مک‌یند و این شــعر امام)ره( را به خاطرم 

م‌یآورد که:
در م‌یخانه گشایید به رویم شب و روز؛
که از مسجد و از مدرسه بیزار شـدم.

آری، آن شــب با همۀ شب‌های زندگ‌یام 
فرق داشت. لباس مدرسه و کیف و کفشم 
را در گوشه‌ای گذاشته و هر از چند گاهی 
از کنارشان م‌یگذشــتم و شور و اشتیاق 
عجیبی سراسر وجودم را پر مک‌یرد. لباس 
تازۀ مدرسه‌ام به من مژدۀ زندگی جدیدی 
م‌یداد و کفش‌های قشــنگم مرا به سوی 
راه پر فراز و نشیب علم رهنمون م‌یشـد. 

آن شــب من نیز همچون ستارگان، بیدار 
بــودم و تا صبح با خودم حرف م‌یزدم. به 
خودم م‌یگفتــم فردا تمام انتظارهای چند 
ساله‌ام به پایان م‌یرسد و برای اولین بار، 

پای بر سکوی تلاش خواهم نهاد.
تقریبــاً نزدکی صبح بود کــه خوابم برد. 
در خواب، در حیاط مدرســه م‌یدویدم و با 

دوستان جدیدم بازی مک‌یردم.
بالأخره زمــان موعود فرا رســید، لباس 
پوشــیده و مهیای رفتن شــدم. اضطرابی 
عجیب تمام وجودم را فرا گرفته بود و قلبم 
به‌شدت م‌یطپید اما یادآوری صحنه‌هایی 
که در خواب دیده بودم، به دادم م‌یرسید 

و باعث لبخندم م‌یشد.
برای رفتن به مدرسه، منتظر مادر بودم تا 
در اولین روز، مشــایعتم کند. تا مادر بیاید، 
چند خط در حیاط کشیده و شروع به بازی 

اولین روز مدرسه را 
                          چگونه گذرانده‌اید؟



گر
سن
بي‌
ن 
ازا
رس

نگ
 س
ون

كان
مه 

رنا
خب 25 

شماره77

فرهنگی

ل‌یلیِ کردم. از خوشــحالی م‌یخواســتم 
داد بزنــم که ناگهان چهــرۀ رنگ‌پریده و 
مضطرب مادر که به طرفم م‌یآمد، نظرم 

را جلب کرد.
هر چه نزد‌کیتر م‌یشــد، پریشان‌یاش را 
بیشــتر حس مک‌یردم. با شتاب به طرف 
کیفم که در گوشه‌ای گذاشته بودم دویدم. 
مادر آرام‌آرام به ســویم آمد، نیم‌خیز شد، 
مرا در آغوش گرفت و خبر بازگشــت بابا 
را آنچنــان برایم بازگو کرد که گویی تمام 

جهان را به من داده بودند.
حال عجیبی داشــتم؛ هم شاد بودم و هم 
غمی ســنگین بر دلم بود. شاد بودم چون 
پس از نزدکی به سه سال دوری و انتظار 
و چشیدن طعم تلخ فراق، م‌یرفتم تا برای 
وصالی ماندگار آماده شوم؛ و غمگین بودم 
چون باز هم باید برای دیدار مدرسه انتظار 

مک‌یشیدم.
ب‌یمهابا و با خوشــحالی تمام گفتم: »آخ 
جون، بابا!« اما مادر اصلًا خوشحال نبود. 
لبانش خشک شــده بود و انگار رمقی در 
تن نداشت. ب‌یتوجه به حالات مادر، اصرار 
داشــتم هر چه زودتر بابا را ببینم اما او سر 
تکان داد و گفت: »بابا، این بار طوری که 
تو فکر مک‌ینی نیست؛ دیگر مثل قدیم‌ها 
لبخند بر لب ندارد؛ دیگر مثل گذشــته‌ها 
تــو را در آغــوش نمک‌یشــد؛ دیگر مثل 
گذشــته‌ها تو را بر زانوهایش نم‌ینشاند؛ 
دیگر با تو حرف نم‌یزند و برایت سوغاتی 

نیاورده است.«
اما من هم‌چنان اصــرار مک‌یردم که باید 
او را ببینم. م‌یخواستم به او بگویم که به 
حرف‌هایش عمل مک‌ینم، و م‌یخواســتم 
با او عهد ببندم که تمام تلاشــم را برای 

رساندن پیامش خواهم کرد.

اما مادر بــاز هم مانع م‌یشــد. انگار که 
طاقت نداشــته باشد تا من را بر بالین پدر 
ببینــد. بالأخره با اصرار، راضی شــد و به 
من ‌گفت: »وقتی بابا را دیدی به او سلام 
کن؛ او مسافر کربلاست؛ وقتی او را دیدی 
آرام باش؛ آهســته صلوات بفرست؛ او تن 
خسته‌ای دارد؛ حرف نم‌یزند ولی صدایت 

را م‌یشنود و تو را م‌یبیند.«
بالأخره لحظۀ دیدار فرا رســید و پارچه‌ای 
ســفید در برابرم قرار گرفت. پارچه را کنار 
زدند؛ با آن که کوچک بودم، انگار بیشتر از 

بزرگ‌ترها م‌یفهمیدم.
پارچه را در برابر دیدگانم گشودند...؛ خدایا، 
بابا را چگونه م‌یبینم!!! مشتی استخوان در 
هم ریخته. از آن بابای رشید و قامت‌استوار 
که همیشه زبانزد بود، خبری نبود. او دیگر 
نم‌یتوانســت نازهای غریبانه‌ام را خریدار 
باشــد. او با من سخن نم‌یگفت و از پیکر 
اســتوار همچــون کوهش، فقط مشــتی 

استخوان برایم به ارمغان آورده بودند.
گرچه ایــن بار، او دیگر همــان هم‌بازی 
همیشــگی نبود، اما به محض کناررفتن 
پارچۀ سفید، بویش را حس کردم. احساس 

مک‌یردم که صدایم را م‌یشنود.
اســتخوان‌ها نشــان او را داشــتند؛ عطر 
استخوان‌ها درســت همان عطر او بود و 
همــان آرامش و بزرگــی را در خود جای 
داده بودند. گویی فرشــتگان، تمام فضای 
اطراف را گرفتــه بودند؛ گویی آمده بودند 
تا آخرین قطعه‌های باق‌یماندۀ پیکرش را 

با خود ببرند.
حرف‌های زیادی با او داشتم. م‌یخواستم 
سه ســال دوری را در چند دقیقه برایش 
بازگو کنم اما نشــد. بــه ‌کیباره یاد رقیۀ 
کوچــک امام حســین)ع( و آنچــه که از 

بزرگ‌ترهــا و در مجالــس سیدالشــهدا 
م‌یخواستم  افتادم.  بودم  شنیده  درباره‌اش 

مانند او با بابا درد و دل کنم.
م‌یخواســتم به او بگویم که در دور‌یاش 
چه کشــیدم. هر چه خواســتم فریاد بزنم 
و غــم تنها‌ییام را بگویــم، گویی چیزی 
راه گلویــم را م‌یفشــرد و صدایی از من 
درنم‌یآمد، حتی اشــک هم بــه یار‌یام 

نم‌یآمد.
همــگان دورادور او حلقــه زده و گریــه 
مک‌یردنــد، اما من حتی توان گریســتن 
هم نداشــتم. یارای ایســتادنم نبود؛ گاه 
م‌ینشســتم؛ گاه برم‌یخواســتم و از آنجا 
خارج م‌یشــدم و باز ماننــد پرنده‌ای که 
آشــیانه‌اش م‌یســوزد، بازم‌یگشتم. باید 

آخرین وداع را با او مک‌یردم.
خدایــا! او آخرین بار با اشــک از من جدا 
شــد؛ آخرین بار که دیدمش، ب‌یقرار بود 
و م‌یگریســت و توان جداشدن از من را 
نداشت. روزگار چه ب‌یرحم است و لحظات 

چه سنگدلند!
ولی بالأخره باید از او جدا م‌یشدم و شدم، 
اما روح خودم را به او سپردم. از او جدا شدم 
اما وجودم را در لابه‌لای آن استخوان‌های 

عطرآگین به ودیعه نهادم.
بدین ترتیب مــاه مهر، مهرش را ارزان‌یام 
داشــت و در زندگ‌یام ثبت نمود. در پایان 
هم مثل همۀ انشــاهای دیگر، »این بود 

خاطرۀ اولین روز مدرسه‌ام...!«
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شعر
خواجه ى   حق   پیشواى راستین

کوه  حلم  و  باب علم  و  قطب  دین
ساقى کوثر، امام  رهنماى 
ابن  عم مصطفا، شیرخداى
مرتضاى  مجتبا، جفت بتول

خواجه ى  معصوم، داماد رسول
در بیان  رهنمونى  آمده 

صاحب  اسرار  سلونى آمده
مقتدا بی  شک به استحقاق  اوست 

مفتى مطلق على الاطلاق  اوست
چون  على  از غیبهاى حق  یکیست 

عقل را در بینش  او کى  شکیست
از  دم  عیسى کسى گر  زنده خاست 

او بدم  دست بریده کرد راست
گشته اندرکعبه آن  صاحب  قبول
بت   شکن  بر  پشتى دوش رسول

در  ضمیرش  بود  مکنونات  غیب 
زان  برآوردى ید بیضا زجیب
گر  یدبیضا  نبودیش  آشکار 

کىگرفتى ذوالفقار آنجا قرار
گاه  درجوش آمدى از کار خویش 

گه  فرو  گفتى  به  چه  اسرار خویش
در    همه   آفاق   هم   دم  می  نیافت 
در درون می گشت و محرم می نیافت

عطار

شیـطان که رانـده شد، به جز کی خطا نـکرد
خود را برای ســـجده بر آدم، رضـــا نـــکرد
شیـــطان هــزار مرتبــه بــه ز بــی نـــماز
او سجده بر آدم نـــکرد و این بر خدا نـــکرد
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ایثار و شهادت

مسلخ کربلای عشق
و مگر نه آن که گردن‌ها را باریک آفریده‌اند تا در مســلخ کربلای 

عشق، آسان‌تر بریده شود.

خوشــا            آنان که مردانه می‌میرند

خوشا آنان که مردانه م‌یمیرند و تو ای عزیز!
خوب م‌یدانی که تنها کسانی مردانه م‌یمیرند که مردانه زیسته باشند.

حق، پاداش از خود گذشتگی است

عاشــورا، هنوز نگذشــته و کاروان کربلا هنوز در راه است؛ و اگر تو را هوس کرب و بلاست، بسم‌الله؛ حق، پاداش از 
خود گذشتگی است.

سید شهیدان اهل قلم
 سیدمرتضی آویـنی

نامة یک دختر جانباز
خدایا، نامه‌ام رو به دست امام حسین برسون.

سلام امام حسین مهربون؛
من دختری کوچک هستم، پدرم جانباز موجی است.

الآن که دارم برای شما نامه م‌ینویسم، پدرم خوابیده، آروم آرومه.
وقتایی که خوابه، میام کنارش و باهاش حرف م‌یزنم.

امام حسین، شنیدم رقةی کوچولوت به آسمون‌ها رفته؛ م‌یخوام بهتون بگم:
»من حاضرم دختر شــما بشــم؛ به جاش حال بابام رو خوب کنید. از شما خواهش مک‌ینم؛ م‌یدونم که خیلی 

مهربونید امام حسین.«
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ایثار و شهادت

یادی از سنگرسازان بی سنگر دوران دفاع مقدس
امروز اگر ایران در بخشــهای مختلف صنعت دفاعی، مخابراتی، پزشــیک، راهســازی و... به خودکفایی رسیده و مجهز به آخرین تکنولوژیهای روز شده است 

مرهون مجاهدت جهادگران گمنامی است که در دوران دفاع مقدس هدفی جز پاسداری از اسلام و ایران در سر نمی پروراندند.
به گزارش خبرگزاری مهر، بچه های جهاد از همان اول تا کنون به بی ســرو صدایی مشــهورند. فعالیتهای آنها اگر با اهمیت تر از رزمندگان نباشد کم اهمیت 
تر نیست اما بی ریایی آنها باعث شده فضای عمومی و حتی خصوصی کشور از فعالیتهای شان خبر چندانی نداشته باشند تا آنجا که امام راحل را هم وادار به 

واکنش کرد که بگویند:" شما هم کارهایتان را برای مردم بگویید".
 

این گزارش نقبی اســت به دنیای با صفا، پرتلاش و البته پر از خلاقیت و تخصص نیروهای جهاد تا یادی باشــد از آنها که بیش از هر چیز بی نام و نشــان 
بودند، جهادگرانی چون شــهید مهندس محمد طرحچی اولین فرمانده کل مهندســی جنگ جهاد که شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الائمه)ع( بیش از 
هر چیز مدیون نبوغ مهندســی وی در طراحی نقشــه جاده سری ماهشهر-آبادان و پل رودخانه بهمنشیر است که در 11 شهریور 60 در هنگامه نماز مغرب با 

گلوله مستقیم تانک دشمن به شهادت رسید.
 

 در این گزارش یاد شهید مهندس سید محمدتقی رضوی مبارز اعدامی دوران رژیم پهلوی را گرامی می داریم که با پیروزی انقلاب به جهاد سازندگی و پس 
از آن با آغاز تهاجم صدام به ایران وارد جبهه ها شد. شهید رضوی را می توان طراح عملیات خایک خواند چرا که او معتقد بود با هر قطره عرق در مهندسی 
رزمی کی قطره خون کمتر در میدان جنگ ریخته می شــود و با همین دیدگاه تا زمان شــهادتش منشاء تحولات بزرگی در مهندسی جنگ شد و سرانجام در 

سال 66 در کوههای غرب کشور به شهادت رسید.
 

در ســالروز آزاد ســازی خرمشهر یاد شــهید مهندس حسین ناجیان، مسئول ستاد پشتیبانی و مهندســی مناطق جنگی جنوب را و یاد بیش از سه هزار شهید 
جهادگر دوران دفاع مقدس را گرامی می داریم که امام خمینی)ره( در تجلیل از مقام آنان فرمود:"اگر نبود خدمات جهاد ســازندگی، پیروزی با این ســرعت 

بدست نمی آمد."
 

در طول دفاع مقدس، جنگ خاکریزها یکی از مهمترین مؤلفه های پیروزی در عملیاتها بود به گونه ای که جهاد با خاکریز ســازیهای پیاپی و بی وقفه خود 
توانســت جلوی پیشــروی ستونهای زرهی عراق را به شهرهای خوزستان بگیرد. در شکست حصر آبادان این جهاد بود که با خاکریزسازی های شبانه خطوط 

درگیری را به سمت عراق گسترش داد و به دشمن نزدکی کرد.
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ایثار و شهادت

شــاید بتوان منشــاء پیشرفت ایران در سدسازی و پل ســازی را در تلاش جهادگران در جبهه های غرب و جنوب جست که نمونه آن طرح پل بشکه ای در 
عملیات ثامن الائمه )ع( اســت که برای ســاخت آن بشکه های 220 لیتری خالی را جمع آوری کرده و با متصل کردن آنها به کیدیگر کار جابه جایی نیروها 

و امکانات در عملیات شکست حصر آبادان انجام شد.
 

رودخانه های غرب کشور بر عکس رودخانه های جنوب به دلیل دره های شیب دار و عمیق، خروشان و نا آرام هستند که روش ساخت پل ضربتی در عملیات 
در این دو منطقه متفاوت است. در این رودخانه ها با لوله های بسیار بزرگ بسترسازی و بعد روسازی می شد تا در برابر سیلابهای خروشان مقاوم باشند.

 
شهید هزاردستان که طراح بسیاری از پلها و سازه های جهاد در جنگ تحمیلی محسوب می شود توانست با طراحی پلهای دوبه ای )قطعات فلزی شناوری 
که در بنادر جنوب برای تخلیه و بارکشی استفاده می شود( نام خود را به عنوان یکی از جهادگران دفاع مقدس ثبت کند و در طول سه سال حضور در جبهه 

ها تا زمان شهادتش 12 پل روی کارون و بهمنشیر ساخت.
 

پل خیبر، پل بعثت، پلهای متحرک و معلق در جنوب و غرب کشــور ازجمله  شــاخص ترین پلهای ساخته شده در دوران دفاع مقدس است. پلهای معلق در 
کوهســتانهای صعب العبور مناطق غرب کشــور از ویژگیهای منحصر به فردی برخوردار بود به گونه ای که همچنان پس از گذشت سالها از پایان جنگ این 

سازه ها کاربری دارد
پل خیبر که از آن به عنوان یکی از شــاهکارهای مهندســی جنگ نام برده می شود، بزرگترین پل شناور دنیا به طول 14 کیلومتر است که بر روی هور زده 
شد. برای شناورسازی آن از مواد پلیمری استفاده شد تا در صورت حمله هوایی دشمن به سرعت قابل تعمیر و تعویض باشد و در فواصل معینی از طول پل 

پارکینگ و محل توپ ضد هوایی تعبیه شد و قطعات یدیک نیز در طول مسیر به پل اصلی متصل شد تا در صورت نیاز به سرعت عوض شود.
 

ساخت پل بعثت در عملیات والفجر8)فتح فاو( برای در امان ماندن از آتش شدید دشمن و اتصال ایران به فاو بر روی اروند خروشان در حالی کلید خورد که 
اکثر نظامیان با آن مخالف بودند اما جهادگران با محاسبات دقیق و شبانه روزی خود بر روی اروند این پل را در ماه رمضان و در گرمای طاقت فرسای جنوب 

ساختند و با لوله هایی با قطر 156 اینچ دو ساحل اروند را یه کیدیگر متصل کردند.
 

جاده ســید الشــهدا از دیگر ابتکارات جهادگران در طول دفاع مقدس است. برای حفظ جزایر مجنون تنها کی راه وجود داشت و آن ایجاد جاده تدارکاتی بود 
که جهادگران این جاده را به طول 14 کیلومتر در هور با عمق 2 تا 3 متر اجرا کردند و نام آن را به عشــق زیارت اباعبدالله الحســین، بزرگراه سید الشهدا)ع( 

گذاشتند.
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در دوران جنگ عبور دادن تعداد زیادی از نیروها از باتلاقها و نهرها و رودخانه های کوچک و بزرگ هر کدام تکنییک خاص می طلبید که تلاش جهادگران 
در ساخت پلهای فایبرگلاس، پلهای شناور، پلیکا، فرشهای باتلاقی، سرعت عبور نیروها را در شبهای عملیات با کمترین تلقات بالا می برد. جهادگران علاوه 
بر ســاخت "فرش باتلاقی" که کی ســازه مهندسیی و ساخته شده از پروفیل های محاسبه شــده آلومینیوم است،"باتلاقروی جبل" را برای عبور از باتلاق و 

نیزارها ساختند؛ این دستگاه بزرگ با چرخهایی با قطر بیش از 4 متر برای یدک کشی، بازکردن راه و موانع در باتلاقها و نیزارهای جنوب ساخته شد.
 
 

مهندسان برای رفع مشکل پروانه موتور قایقهایی که در مرداب به دلیل حجم زیاد نی و گیاهان مردابی از کار می افتاد دست به ابتکاری نو زدند و قایقهایی 
را طراحی کردند که با ملخ چوبی و از طریق جابجای هوا هم روی نی و هم روی آب با سرعت پیش می رفتند جالب اینجاست که موتور متحرک این قایقها 

موتور فولکس بود که برای خنک شدن احتیاج به آب نداشت و با هوا خنک می شد و بعدها نمونه بزرگتر این نوع قایقها با نصب موتور هواپیما ساخته شد.
بعد از فتح فاو عراق بارها ســعی کرد راههای پشــتیابنی رزمندگان را ببندد به همین دلیل تمام پلهای بهمنشیر که راههای ورود به جزیره آبادان و از آنجا به 
فاو بود را از بین برد و هر تلاشی از سوی ایران را با حملات شدید دشمن از بین می برد. جهادگران برای حل این مسئله دست به ابتکار عجیبی زدند و آن 
هم ســاخت ســد بر روی بهمنشیر بود. برخی که فکر می کردند با ساخت این سد خایک آبادان غرق می شود با آن مخالفت کردند اما جهادگران با محاسبات 
دقیق، محلی را انتخاب کردند که با احداث ســد، آب تا حدی در آنجا بالا می آمد و دوباره به کارون بر می گشــت و از طریق کارون به اروند می ریخت. سد 

بهمنشیر ساخته شد و هواپیماهای دشمن هم در از بین بردن آن عاجز شدند.
 

عملیات آبی از جمله روشــهای نظامی بود که رزمندگان ایرانی به کمک طراحی دقیق مهندســان جهاد آن را اجرایی کردند. برای اینکه عملیات آبی در جبهه 
های جنوب اجرا شــود باید میلیونها متر مکعب آب به خطوط مقدم منتقل می شــد که با ساخت کانال، آب رودخانه های بزرگ یا دریا را در چند مرحله پمپاژ 
به خاکریز محل درگیری می رســاند و ایســتگاه پمپاژ نهایی، آن را به ســمت دیگر خاکریز پمپ می کرد. کندن کانالهایی که عمود بر خطوط درگیری بود با 

مخاطرات زیادی همراه بود که کانال امالقصر و کانال شهید پوست فروش در فاو از جمله این کانالهاست

"بالن ابابیل" را می توان یکی از ابتکارات صنایع هوایی در حوزه دفاع دانســت که مهندســان جهاد برای فریب هواپیماهای دشــمن دست به ابتکاری جالب 
زدند. طرح بالن ابابیل در واقع هم فریب و هم ســفیر مرگ هواپیماهای دشــمن بود که می خواستند از گذرگاههای تنگ بین کوهها و دور از چشم رادارها به 
پالایشــگاه اصفهان نزدکی شــوند. این بالن بزرگ با دنباله های فلزی و مواد خاصی که در آن به کار رفته بود این امکان را می داد که در رادار هواپیماهای 
دشمن دیده شده و راه عبور آن را ببندد و از حمله صرف نظر کند ضمن اینکه در در هنگام حمله هوایی خلبان دشمن ناگهان با موجودی عجیب مواجه می 
شد که در آسمان ثابت ایستاده است که باید تأکید کرد، انتخاب جنس بالن، نحوه دوخت، عایق بندی، اتصال فلز به پلاستیک و ... از نکات پیچیده مهندسی 

در آن زمان بود.
امروز اگر ایران در بخشــهای مختلف صنعت دفاعی، مخابراتی، پزشیک، راه سازی و... به خودکفایی رسیده و مجهز به آخرین تکنولوژی های روز شده است 
مرهون مجاهدت جهادگران گمنامی اســت که در دوران دفاع مقدس هدفی جز پاســداری از اسلام و ایران در سر نمی پروراندند و جا دارد با یادآوری تاریخ 
و وقایعی که بر ملت ایران در حوزه های مختلف در طول 8 ســال جنگ تحمیلی گذشــت؛ خاطره وحدت، همدلی، فداکاری و... که در آن دوران بین مردم 

میهنمان موج می زد را هر زمان زنده کنیم
منبع:خبرگزاری مهر
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ایثار و شهادت

شـهید فریـدون کـشتـگر
فريدون  شـــهيد  ویـــژگ‌یهای 
كشتـگر در گفتگو با برادر عبدالرحيم 

پـورسـراج 

از ويژگي‌هــاي بارز این شـــهيد 
بزرگوار، نكاتي را ذكر كنيد.

از جملۀ خصوصيات ايشــان، يكي اين بود 
كه بســيار انســان محجوبي بــود. ما هيچ 
وقت نديديم كه غير از كار و مسائل كاري، 
خواسته‌اي داشته باشد. هميشه سرگرم كار 
بود. هيچ موقع نديديم كه صداي ايشان بلند 
شــود و يا حرفي غيــر از آنچه كه ضرورت 

داشت بزند.
ديگر اين كه آدم بســيار كارداني بود. ابتدا 
در كميتۀ عمران اســتان خوزستان با برادر 
امانـــپور همكاري مي‌كرد. چــون در آنجا 
مهندس عمران زياد بود و او هم تحمل اين 
را نداشــت كه منتظر بماند تا كاري برايش 
فراهم شود، با هماهنگي برادر امانـــپور كه 
مســئول هماهنگي نيروها بــود، خود را به 
كميتۀ فني غرب معرفــي كرد و در كميتۀ 
برق و روستاهایی که برق نداشتند مشغول 
به كار شد. چون در آنجا زمينۀ فعاليت خود 
را بيشــتر مي‌ديد. ايشــان اعتقاد داشت كه 
برق مي‌تواند زندگي مردم را به‌سرعت تغيير 
دهد و لذا به توســعۀ شبكۀ برق در روستاها 

پرداخت.
از ديگر ويژگي‌هاي او اين بود كه بسيار كم 
حرف مي‌زد و بيشتر عمل مي‌كرد. فوق‌العاده 
بي‌ادعا بود. يادم هســت یــک فرم بود که 
مي‌دادند افــراد پر كنند؛ در جايي كه ميزان 
حقوق ذكر مي‌شــد، خط تيره گذاشته بود و 
هيــچ چك و چانه‌اي بــراي حقوقش نزده 
بود. آن روزها به نيروهاي جهاد ســازندگي، 
2400 تــا 2500 تومان حقوق مي‌دادند؛ آن 
هم نه به عنوان مزد و حقوق، بلكه به عنوان 
كمك‌هزينه. هيچ وقت به ياد ندارم كه براي 
دريافت امكانات، حقوق، ماشــين و یا چیز 

دیگری حرفي زده باشد.
يادم هســت كه در همان دفتر كارش ســه 
تا پتو داشت. موقعي كه مي‌خواست بخوابد 
يكي را پهن مي‌كــرد، يكي را متكا مک‌یرد 
و ســومي را هم روي خــودش مي‌انداخت. 
بسيار بي‌ريا بود و ابـــداً از اين اداهايي كه 
برخــی مديران امروز دارند كه بايد در فلان 
هتل بخوابم و فلان تســهيلات در اختيارم 
باشد را نـداشت. به‌سادگي از اين‌ها گذشته 
بود. بســيار اهل تهجد و شب‌زنده‌داري بود. 
گاهي تا ساعت 10 یا 11 شب، برنامۀ كـار و 
نقشه‌هاي شبكۀ برق را براي روستاها تهيه 

مي‌كرد. واقعاً آدم مخلصي بود.

از بي‌ادعايــي و بي‌ريايي ايشــان 
خاطره‌اي را به يـاد داريد؟

من حدود 1/5 الي 2 ماه بيشــتر در خدمت 
ايشان نبودم كه شــهيد شد. در سال 61 از 
طرف آقای امانـپور به عنوان فرماندۀ گردان 
مهندسي جهـــاد خوزســتان براي عمليات 

بيت‌المقدس به من معرفي شد.
يادم هســت كه چفيه‌اي به گردن و عينكي 
به چشــم داشت. سوار ماشــين شديم و به 
منطقه رفتيم. ايشان بدون ذره‌اي تكلف، با 
نيروها آشنا شد و بلافاصله و بدون كلمه‌اي 
حرف، شروع به كـار كرد. برايش مهم نبود 
كه چطــور در اينجا جا بيفتد و قبولش كنند 
يا نكنند. به اعتقاد من آدم‌ها دو دســته‌اند؛ 
يك دســته آن‌هايي که شرايط اقتصادي و 
اجتماعي، هرگز براي‌شان مطلوب نيست، با 
كوچك‌ترين مســئله‌اي از كوره درمي‌روند، 
هر مانع كوچكي آن‌ها را زمينگير مي‌كند و 
ذره‌اي توانايي مقابله با مشكلات را ندارند. 
همۀ شكست‌هاي‌شان را هم به گردن بقيه 
مي‌اندازند. عده‌اي هم هســتند كه تســليم 
محض خدا هســتند و با ايمان، تخصص و 
طبع بلندشان اهل عمل صالح هستند. شهيد 
كشتگر، طبع و متانت خاصي داشت و هيچ 

مشــكلي او را مأيوس نميک‌رد و تحت هر 
شرايطي كار را انجام مي‌داد.

مثــاً اگر لازم بــود براي انجــام كاري از 
16 لودر و بولدوزر اســتفاده شود و ما فقط 
5 دستگاه داشــتيم، بدون لحظه‌اي ترديد، 
كـار را شروع مي‌كرد و معطل نمي‌ماند كه 
تجهيزات بيشتري برسد يا نـــرسد. در نگاه 
او آدم‌ها مهم‌تر بـودند و ابزار، در درجۀ دوم 
اهميت قرار داشت. به همين دليل همان‌طور 
كه خودش اســتعدادهايش را تا حد ممكن 
به كار مي‌انداخــت، توانايي عجيبي هم در 
به‌كارگيري تـوان و استعداد ديگران داشت 
و در يك كلام، مديريتش مديريت امـــام 
خميني)ره( بــود كه با حداقــل امكانات و 

افـراد، كـارهاي بزرگي را انجام مي‌داد.
واقعــاً با ايــن روحيه آمده بود كــه اگر در 
صحراي كـربلا نتوانست خود را به حضرت 

سيدالشهدا)ع( برساند، حالا جبران كـند.

فريـــدون  شـــهيد  رشادت‌های 
مهدي  دكتر  با  گفتگو  كـــشتگردر 

شـفيعي‌فر

با شهيد كـشتگر  آشنای‌یتان  نحوۀ 
را بفرماييد.

من شــهيد كشتگر را بيشتر از قبل از جنگ 
مي‌شــناختم. ايشــان بچۀ اروميه و ورودي 
سال 55 رشــتۀ راه و ســاختمان دانشگاه 
تبريز بـود و ما هم‌كلاسي بوديم. ايشان در 
سال‌هاي اول جنگ در عمليات بيت‌المقدس 
شهيد شد و لذا خيلي صحبتی دربارۀ ايشان 

نـشده.
در آن زمان، اروميه کی شــهر مذهبي نبود 
و وضعيت ظاهري شــهيد كشتگر هم شبيه 
امثال من كه از قم به آنجا رفته بوديم نـبود. 
منتها ما كمتر به اين مسئله فكر مي‌كنيم كه 
خيلي‌ها ]در راه رســیدن به سعادت[ ميان‌بر 
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معرفی کتاب

مي‌زنند و مي‌رســند اما ما نمي‌رسيم. ايشان 
هم مثل خيلي‌هاي ديگر، همين كار را كرد. 
ايشــان در گوشــه‌اي فارغ از دغدغه‌هاي 
ديگران، تعالي پيــدا كرد و به جبهه رفت و 
شهيد شــد، و همۀ ما را كه چنين سرعت و 
تحولي برا‌یمان غير قابل باور بود، پشــت 

سر گذاشت.
ما كلًا چهل نـــفر بوديم كه در اين رشــته 
درس مي‌خوانديم. يك عده كه اساســاً خط 
و جريان انقلاب را قبول نداشــتند. عده‌اي 
هم منفعل و بي‌تفاوت بودند و آن‌هایی هم 
كه انقلابی بودند، ايشان را قبول نداشتند و 
هنگامي كه خبر شــهادتش آمد، واقعاً همه 
يـــكه خوردند و متوجه شدند كه چقدر در 
شــناخت افراد، به عواملي غيــر از عوامل 

تعيين‌كننده توجه كـرده‌اند.
در هر حال پس از شهادت ايشان، عدۀ زيادي 
تحت تأثير قرار گرفته و راه ايشــان را ادامه 
دادند. يادم هســت موقعي كه مي‌خواستيم 
به اروميه برويم تا در مراســم ختم ايشــان 
شركت كنيم، همۀ هم‌كلاسي‌ها كه بيش از 
بیست و پنج نـفر بوديم، با اتوبوس رفتيم و 

من مي‌ديدم كه همه به شكل عجيبي تحت 
تأثير قرار گرفته‌اند.

دوســتي به نام دكتر توفيقي داشتیم كه در 
مســير، يادداشتي را كه دربارۀ ايشان نوشته 
بود مي‌خواند، و من مي‌خواهم بخشي از آن 
را عيناً نقل كنم. متــن جالب و صادقانه‌اي 
است: »شش سال پيش، روزي كه پـــا به 
دانشگاه نهاد، كســي بود همچون ديگران. 
چه كسي مي‌دانســت آن كه اينك در كنار 
ماست، فردا شهيدي خواهد شد كه عظمت 
روح و تعالي جانش، همه را تحت‌الشعاع قرار 
خواهد داد و چشم همه را خيره خواهد كرد 
و چراغ راه يارانش خواهد شد. به‌راستي رمز 
اين كار چه بود؟ اين همه نـور كه از او بر ما 
تافته است، از كجا بر دامن او پـــاشيد؟ اين 
زلال معنويتي كه از دل او بر كـام تشنۀ ما 
مي‌ريـزد، از كدام دريـا برخاست؟ و از كدام 
ابـــر بر او بـــاريد؟ داستان شهيد، داستان 

مهاجر است.«

كســي تصور نمي‌كرد که ايشان به 
چنين جايگاهي برسد؟

در دانشگاه كه بوديم، تـــيپ او به تـيپ ما 
نمي‌خورد و از خانواده‌ای مـــرفه بـود. بعد 
ناگهان متحول شــد و بــه جبهه رفت و در 
آنجا فعاليت‌هاي درخشاني انجام داد. آخرين 
مأموريت ايشان هم مربوط به جهـاد استان 

خوزستان بـود.
وقتي فريدون شــهيد شـــد، ما به اروميه 
رفتیم و در آنجا به مهندس خيـروري، يكي 
از دوستان مشترك‌مان برخورديم. مهندس 
خيـــروري خيلي بــا اين شــهيد بزرگوار 
صميمي بـــود. ايشان يكي دو هفته قبل از 
شهادت فريـــدون، او را ديده بـود و به من 
گـــفت: »نمي‌داني چه چهره‌اي پيدا كرده 
بود. حالا هم من بايــد بروم جبهه و جايي 

كه او شهيد شده را ببينم.«
من تا آن موقع در غـــرب خدمت مي‌كردم 
و به جنــوب نرفته بــودم. آن موقع، زمان 
عمليات رمـــضان بـــود و ايشان به خاطر 
اثـري كه شهادت فريدون روي او گذاشته 

بـود، آمـد و با هم به جبهه رفتيـم.

منـبع: ماهنامۀ شـاهد یـاران، شمارۀ 21

کتاب »مطلع عشــق«، شــامل گزیده‌ای از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب به زوج‌های جوان و خانواده‌ها، از سوی انتشارات انقلاب 
اسلامی منتشر شد.

این کتاب که به همت حجت‌الأسلام والمسلمین محمدجواد عل‌یاکبری گردآوری و تدوین شده، پیش از این از سوی دفتر نشر فرهنگ 
اسلامی منتشر شده بود و با تغییر ناشر، از سوی انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به مؤسسۀ انقلاب اسلامی راهی کتابفروش‌یها شد.

این کتاب که تاکنون 23 بـــار تجدید چاپ شــده، از »11« فصل تشکیل شده اســت. »4« فصل با عنوان »کلام« و »7« فصل با 
عنوان »رهنمود«.
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از نحوۀ تهیۀ این کتاب م‌یتوانند با شماره تلفن‌های 66493548 و 66483695 تماس حاصل نموده و یا به نشانی پست الکترونییک 
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